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 Methods of social Education in Imam Hussain’
 (as) Narrations in Sunni Sources: A Case Study of
Enjoining the Good and Forbidding the Wrong

A fundamental obligation of Islam is to 
make people enjoin good and avoid evil and, 
accordingly, in Holy Qur’an and hadiths of 
Imams, special attention is paid to it. Since Imam 

Hussain’s goal of uprising was to enjoin good and forbid evil, 
the literature has mainly focused on his words within Ashura. 
Therefore, probing into methods of social education in Imam 
Hussain’s narrations regarding enjoining good and forbidding 
evil is significant. Moreover, since he was among descendants 
of Holy Prophet and his companions, conducting research on 
Imam Hussain’s hadiths highlights importance of his endeavors 
before Ashura. Therefore, the present study delves into methods 
of social education in Imam Hussain’s narrations in enjoining 
good and forbidding evil in Sunni sources. The findings indicate 
that Imam Hussain narrated a number of hadiths from himself 
and attempted to promote scientific and verbal conduct of 
Prophet and Imam Ali, to promote good and prevent evil in 
society. Imam Hussain took various approaches such as law-
making, monitoring right implementation of law, proper ways 
of encouragement and persuasion, preaching and advising, 
appropriate means of proclaiming good news and bearing bad 
news, and different ways of provoking emotions, to enjoin good 
and avoid evil in society.
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امربه‌معــروف و نهــی از منکــر از مهم‌تریــن فریضه‌هــای اســام 
اســت کــه در قــرآن و احادیــث توجــه ویژه‌ای به آن شــده اســت. 
ازآنجاکــه امــام حســین)ع( هــدف قیــام خــود را ایــن فریضــه اعلام 
ــز  ــورا متمرک ــر عاش ــان، ب ــخنان ایش ــه روی س ــای صورت‌گرفت ــد، پژوهش‌ه کردن
بــوده اســت؛ ازایــن‌رو، پرداخــن بــه شــیوه‌های تربیــت اجتماعــی در سخنانشــان 
در ایــن امــر، مهــم اســت و چــون نــوه‌ی پیامــر)ص( و صحابــه‌ی ایشــان هســتند، 
پژوهــش در احادیثشــان در منابــع اهــل ســنت، جایــگاه فعالیتشــان تــا پیــش از 
عاشــورا را برجســته‌تر می‌کنــد؛ ازایــن‌رو، مســئله‌ی مقالــه‌ی حــاضر بررســی 
شــیوه‌ی تربیــت اجتماعــی ایشــان در ایــن امراســت. تحقیقــات نشــان می‌دهــد 
ــاری  ــد ســیره‌ی علمــی و گفت ــداً نقــل و ســعی کرده‌ان ــی را ابت ــه ایشــان روایات ک
پیامــر)ص( و امــام علــی)ع( را مطــرح کننــد و از ایــن راه، بــه ترویــج ایــن فریضــه 
ــر اجــرای  ــون، نظــارت ب ــد وو از شــیوه‌های مختلفــی چــون وضــع قان پرداخته‌ان
ــی آن را در  ــف توبیخ ــک عواط ــذار و تحری ــیر و ان ــب، تبش ــویق و ترغی آن، تش

ــد. ــج کرده‌ان تروی

واژگان کلیدی: 
امام حسین)ع(، امربه‌معروف، نهی 
از منکر، منابع اهل سنت، احادیث 

اجتماعی.
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مقدمه
در ســنت اســامی، احادیــث به‌عنــوان دومیــن منبــع اســتنباط آموزه‌هــای اعتقــادی، اجتماعــی، اخلاقــی 
و مذهبــی، جایــگاه ویــژه‌ای دارد و ایــن اهمیــت ازآنجــا نشــئت گرفتــه کــه خداونــد متعــال وظیفــه‌ی تبییــن 
آیــات قــرآن کریــم را بــر عهــده‌ی رســول گرامــی اســام گذاشــته اســت )نحــل: 44(؛ ازایــن‌رو، قــول و فعــل 
آن حــرت به‌عنــوان مبیــن قــرآن کریــم و آورنــده‌ی دیــن جدیــد، موردعنایــت ویــژه‌ی صحابــه قــرار داشــته 
اســت. امــام حســین)ع( از یک‌ســو نــوه‌ی پیامــر)ص( و از ســوی دیگــر، یکــی از صحابــه اســت. همیــن دو امــر 
ســبب شــده کــه در منابــع اهــل ســنت، احادیثــی از ایشــان نقــل شــود؛ همچنیــن ایشــان به‌عنــوان امــام 
ســوم شــیعیان، بــا قیــام عاشــورا، یــک جریــان سیاســی-نظامی خــاص را در زمــان زندگــی خــود رقــم زدنــد 
کــه همــه‌ی جریان‌هــای فکــری، سیاســی و مذهبــی پــس از خــود را تحــت تأثیــر قــرار داد، به‌گونــه‌ای کــه 

هیــچ گرایشــی در اســام نیســت کــه از ایــن قیــام بــه شــکلی، تأثیــر نگرفتــه باشــد.
ترویــج صحیــح آداب اســامی و حــل مشــکلات اخلاقــی جامعــه، نیازمنــد شــناخت مبانــی و شــیوه‌های 
ــه اســت. اصــول  ــد اســت و قــرآن کریــم بهتریــن مرجــع در ایــن زمین اخلاقــی مطرح‌شــده از ســوی خداون
ــای  ــد عرصه‌ه ــه می‌توان ــت ک ــده اس ــم مطرح‌ش ــرآن کری ــه‌ای در ق ــی به‌گون ــت اخلاق ــای تربی و روش‌ه
فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی را ســامان بخشــد و راهگشــای‌ همــه‌ی ایــن مســائل باشــد. اخــاق در لغــت 
ــق« یــا »خُلــق« بــه معنــای ســجیه و طبیعــت باطنــی اســت )راغــب اصفهانــی، ۱۴۱۲: 296( و  جمــع »خُلُ
بــه صفاتــی اطــاق می‌شــود کــه بــر اثــر تکــرار، در نفــس انســان به‌صــورت ملکــه درآمــده اســت و رفتــار 
متناســب بــا آن، بــدون تأمــل از انســان صــادر می‌شــود‏ )جــوادی آملــی، ۱۳۸۸، ص74(؛ بنابرایــن، »تربیــت 
ــرای رشــد و تثبیــت  ــی انســان ب ــرورش اســتعدادهای درون ــری و پ ــای چگونگــی به‌کارگی ــه معن اخلاقــی« ب
صفــات پســندیده‌ی پســندیدهاخلاقی )شــکوفا کــردن ظرفیت‌هــای اخلاقــی(، به‌منظــور انجــام رفتارهــای 
پســندیده‌ی اخلاقــی و دوری از رذایــل اخلاقــی اســت، به‌طوری‌کــه ایــن ویژگی‌هــا بــرای انســان به‌صــورت 

ملکــه درآیــد‏ )دیلمــی و آذربایجانــی، ۱۳۸۴، ص19(.
ــادر  ــور ارادی از او ص ــت به‌ط ــا و زش ــال زیب ــه افع ــت ک ــی اس ــت اخلاق ــوع تربی ــان موض ــس انس نف
ــات و  ــد صف ــاد و رش ــرای ایج ــان ب ــی انس ــتعدادهای درون ــرورش اس ــی پ ــت اخلاق ــدف تربی ــود. ه می‌ش

رفتارهــای پســندیده‌ی پســندیدهاخلاقی اســت‏ )طوســی، ۱۳۵۶، ص 48(.

پیشینه‌ی پژوهش
ــن و دســتورهای  ــوان ضامــن اجــرای قوانی در اســام از فریضــه‌‌ی امربه‌معــروف و نهــی از منکــر به‌عن
شرع مقــدس یادشــده اســت. اســام نیــز از پیــروان خــود می‌خواهــد کــه خــود را در برابــر جامعــه متعهــد 
بداننــد و در صــورت مشــاهده‌ی ســتم و گنــاه ســکوت نکننــد، بلکــه همــواره دیگــران را بــه خوبی‌هــا امــر 
کننــد و از بدی‌هــا بازدارنــد. تأکیدهــای مکــرر قــرآن کریــم دربــاره‌ی امربه‌معــروف و نهــى از منکــر بیانگــر 
اهمیتــى اســت کــه اســام بــراى سالم‌ســازی محیــط اجتــاع و مبــارزه بــا عوامــل فســاد و گنــاه قائــل شــده 
اســت. اهمیــت فریضــه‌‌ی امربه‌معــروف و نهــى از منکــر تــا بــدان جاســت کــه ســایر فرایــض و دســتورهای 
اســامی در پرتــو اجــراى آن، بــر پــا داشــته می‌شــود و جامعــه‌ی اســامى محقــق می‌گــردد؛ ازایــن‌رو، هــرگاه 
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در جامعــه‌ای ایــن فریضــه‌‌ی مهــم بــه اجــرا گذاشــته نشــود و افــراد در قبــال پیــاده شــدن ایــن امــر خطیــر 
ــه عســکری )1388( نویســنده‌ی  ــود علام ــه حتمــی خواهــد ب ــرگ آن جامع ــد، م احســاس مســئولیت نکنن
معــالم المدرســتین، در کتابــش مبانــی دو مکتــب اهل‌بیــت و خلفــا در مســائل مهــم شریعــت را بررســی و 
آن‌هــا بــا یکدیگــر مقایســه کــرده اســت. جلــد ســوم کتــاب حــاوی دو بخــش اســت: قیــام امــام حســین)ع( بــر 
ضــد انحــراف از ســنت پیامــر)ع( و بازگردانــدن ســنت پیامــر)ص( بــه جامعــه اســامی از ســوی اهــل بیــت)ع(، 
ــور  ــه حض ــس از آن، ازجمل ــای پ ــن رخداده ــکل‌گیری آن و همچنی ــای ش ــورا و زمینه‌ه ــه‌ی عاش شرح واقع
ــورا  ــه‌ی عاش ــس از واقع ــه پ ــی ک ــن شرح قیام‌های ــجاد)ص(؛ همچنی ــام س ــه ام ــام و خطب ــا در ش اسرای کرب
ــام  ــه الام ــاب بلاغ ــه اســت. کت ــد را فراگرفت ــن مجل ــم ای ــی از حج ــش از نیم ــه رخ داد، بی ــه و مدین در مک
ــد و  ــا، پن ــامل حکمته ــه ش ــت ک ــده اس ــه تدوین‌ش ــت حلق ــوی، 1383( در هف ــین‌بن‌علی)ع( )الموس الحس
ــی،  ــخنان تربیت ــوب، س ــعرهای منس ــی از ش ــا، شرح برخ ــا و مناظرهه ــها، گفتاره ــه و نیایش ــا، ادعی اندرزه
اخلاقــی، اعتقــادی و بیشــر تاریخــی، شرح نوشــتهها و نامههــای پیشــوای شــهیدان و شرح و توضیــح بیســت 
خطبــه از خطبههــای آن حــرت اســت. کتــاب مزبــور 269 ســخن از ســخنان حســینی را گــردآورده اســت. 
در کتــاب کلمــه الامــام الحســین)ع(. ســخنان امــام حســین)ع( )شــیرازی، 1379(در کتــاب موضوعــات مختلفــی 
ماننــد عقایــد، اخــاق، عبــادات، احــکام، مواعــظ، دعاهــا، مســائل اجتماعــی و سیاســی گردآوری‌شــده اســت. 
گردآورنــده در ایــن کتــاب، گاهــی به‌جــای ســخنان، برخــی روایتهــای امــام حســین)ع( را آورده کــه از رســول 

خــدا)ع( و امیرالمؤمنیــن علــی)ع( روایــت کــرده اســت.

مفهوم امربه‌معروف و نهی از منکر
آنچــه در امربه‌معــروف و نهــی از منکــر لازم اســت بررســی شــود، مفهــوم معــروف و منکــر اســت. ایــن 
دو واژه در تقابــل بــا یکدیگــر هســتند و هــرگاه معنــای یکــی به‌روشــنی مشــخص شــد، معنــای دیگــری نیــز 

روشــن می‌شــود.
معــروف از ریشــه‌ی عُــرف بــه معنــی شناخته‌شــده اســت و هــر کاری کــه ازنظــر عقــل و شرع پســندیده 
باشــد و برخــاف منکــر کــه بــه زشــتی شــناخته می‌شــود‏ )راغــب اصفهانــی، ۱۴۱۲، ص 561(، چنان‌کــه در 
ــرِ  آیــات قــران بــه معنــی نیکــو و شایســته بــه‌کار رفتــه اســت: »یأَمُْــرُون‏َ بِالْمَعْــرُوفِ‏ وَ یَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَ
)آل‌عمــران: 104(؛ بایــد از میــان شــا، گروهــى ]مــردم را[ بــه نیــى دعــوت كننــد و بــه‌کار شایســته وادارنــد و 
از زشــتى بازدارنــد«؛  »وَ أمُْــرْ بِالْمَعْــرُوفِ وَ انـْـهَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ )لقــان: ۱۷(؛ )اى پــرك مــن( نمــاز را برپــا دار 

و بــه كار پســندیده وادار و از كار ناپســند بــازدار.«
در برخــی منابــع، معــروف چنیــن تعریف‌شــده اســت: معــروف اســمی اســت کــه بــه هــر کار حســنه‌ای 
اطــاق می‌شــود کــه مــورد تأییــد شرع، عــرف و عقــل باهــم باشــد‏ )حقــی، بی‌تــا، ج 6، ص؛ ‫‬41حفنــی، بی‌تــا، 
ج 2، ص؛ ‫‬1841ســعدی، بی‌تــا، ص ؛ ‫‬26خــازن، بی‌تــا، ج 1، ص؛ ‫‬281حســینی قریمــی کفــوی، ۱۴۰۳، ص 804(. 
در اینجــا بــه ســه منبــع شرع، عقــل و عــرف بــرای شــناخت معــروف اشاره‌شــده اســت. از برخــی تعاریــف 
دیگــر اســتفاده می‌گــردد کــه بحــث عقــل و عــرف را تلویحــاً در تعریــف معــروف لحــاظ نکرده‌انــد. برخــی 
معــروف را چنیــن تعریــف کرده‌انــد: معــروف اســمی جامــع بــرای هــر چیــزی اســت کــه از طاعــت خداونــد 
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و احســان بــه مــردم شناخته‌شــده و آنچــه مــورد امرونهــی شرع باشــد‏ )قاســمی، ۱۴۱۸، ج 9، ص؛‫‬212 زحیلــی، 
بی‌تــا، ج1، ص؛ ‫‬767جمــل، بی‌تــا، ج7، ص 488(. برخــی دیگــر معــروف را آن چیــزی می‌داننــد کــه نفس‌هــا 

آن را بپذیــرد‏ )منــاوی، ۱۴۱۰، ص 666(.
در مقابــل معــروف، منکــر قــرار دارد. منکــر بــه معنــی هــر کاری اســت کــه عقــل و شرع بــه بــدی و 
زشــتی آن حکــم کنــد‏ )راغــب اصفهانــی، ۱۴۱۲، ص 561(. در آیــات ذیــل منکــر بــه همیــن معنــا آمده اســت: 
»الْْآمِــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَ النَّاهُــونَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ« )توبــه: ۱۱۲(؛  »وَ یَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ«  )آل‌عمــران: ۱۱۴(؛  

»وتأَتْـُـونَ فِــی نادِیكُــمُ الْمُنْكَــرَ« )عنكبــوت: ۲۹(.
ــش،  ــا قلب ــان و ی ــا زب ــت ی ــا دس ــه ب ــت ک ــب اس ــش واج ــدازه‌ی توان ــردی به‌ان ــر ف ــر ه ــن ب بنابرای
ــته  ــوف کش ــه خ ــی ک ــا، ج 1، ص 46(. هرکس ــزم، بی‌ت ــد‏ )ابنح ــام ده ــر انج ــی از منک ــروف و نه امربه‌مع
شــدن یــا کتــک خــوردن یــا از بیــن رفــن مــال داشــته باشــد، عــذر دارد و تنهــا می‌توانــد در قلبــش نســبت 
ــد‏  ــت از امربه‌معــروف و نهــی از منکــر ســکوت می‌کن ــن حال ــه معــروف و منکــر واکنــش دهــد و در ای ب

ج8، ص423(. بیتــا،  )ابن‌حــزم، 

جایگاه معروف در اندیشه‌ی امام حسین)ع( در روایات اهل سنت
در روایــات اهــل ســنت، روایاتــی کــه به‌طــور خــاص لفــظ معــروف یــا منکــر در آن‌هــا باشــد، از امــام 
حســین)ع( نقــل نشــده اســت. در یــک حدیــث، ایشــان از قــول پدرشــان و ایشــان از قــول پیامــر)ص( چنیــن 
ــب تمــام  ــی، ۱۴۲۲، ج2، ص247(؛ طل ــه‏ِ )شــجری جرجان ــنَ ابتِْدَائِ ــلُ مِ ــروُفٍ أفَضَْ ــتِتمََْامُ مَعْ ــد: »اسْ می‌فرماین
کــردن معــروف بهــر از ابتــدای بــه آن اســت.« اســتتمام و معــروف واژه‌هــای کلیــدی ایــن حدیــث اســت. 
اســتتمام از ریشــه‌ی »تمــم« بــه معنــای بــه پایــان رســاندن چیــزی اســت، به‌طوری‌کــه دیگــر نیــاز بــه چیــزی 
خــارج از آن نباشــد‏ )راغــب اصفهانــی، ۱۴۱۲، ص 168(. هنگامی‌کــه ایــن ریشــه بــه بــاب اســتفعال مــی‌رود، 
معنــای طلــب در معنــای آن لحــاظ می‌شــود؛ ازایــن‌رو، اســتتمام یعنــی طلــب تمــام کــردن یک‌چیــز‏ )آملــی، 

بی‌تــا، ج9، ص470(.
معـروف در لغـت از ریشـه‌ی »ع ر ف« اسـت. مصـدر این واژه معرفت و عرفان اسـت کـه به معنای درك 
كـردن یک‌چیـز به‌واسـطه‌ی اندیشـه و تدبـر در آثـار آن اسـت. واژه‌ی انـكار، نقطـه‌ی مقابل و ضـد معرفت و 
عرفـان اسـت. معـروف از مشـتقات ایـن ریشـه اسـت. معروف اسـمی اسـت که بر هـر کاری اطلاق می‌شـود 

کـه به‌واسـطه‌ی عقل یا شرع نیکویی آن شـناخته شـود‏ )راغـب اصفهانـی، ۱۴۱۲، ص 560-561(.
ــد کــه مــردم در جوامــع خودشــان، آن را می‌شناســند،  علامــه طباطبایــی معــروف را هــر امــری می‌دان
ــی، ۱۴۱۷، ج4، ص 255(؛  ــد )طباطبای ــکار کنن ــند و آن را ان ــته باش ــل داش ــه آن جه ــه نســبت ب ــدون اینک ب
ــطه‌ی  ــی را به‌واس ــری آن در نیکوی ــان برت ــا و متشرع ــه عق ــت ک ــزی اس ــروف آن چی ــر، مع به‌عبارت‌دیگ

ــی، ؟،، ج1، ص 324(. ــد‏ )بلاغ ــی تشــخیص می‌دهن ــا شرع ــی ی ــت عقل دلال
ــد.  ــری اشــاره می‌کن ــه‌ی مطالبه‌گ ــی داشــن روحی ــی، یعن ــم اجتماع ــر مه ــک ام ــه ی ــث ب ــن حدی در ای
گاهــی ممکــن اســت افــراد جامعــه‌ی اســامی اهــل انجــام کارهــای معــروف و دوری از اعــال منکــر باشــند؛ 
امــا روحیــه‌ی مطالبه‌گــری بــرای بــه سرانجــام رســیدن کارهــای معروفــی کــه در جامعــه وجــود دارد، نداشــته 
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ــی از  ــه در روایت ــم اســت، چنان‌ک ــروف مه ــک مع ــری خــود ی ــه‌ی مطالبه‌گ ــع، داشــن روحی ــد. درواق نباش
ــد،  ــزد خداون ــا طلــب تمــام کــردن امــور ن ــه آمــده اســت: همان ــه محمــد حنفی امــام علــی)ع( در ســفارش ب

ــر اســت.1 ــی از منک ــروف و نه امربه‌مع
بــرای اینکــه یــک عمــل معــروف در جامعــه نهادینــه شــود، لازم اســت کــه عــاوه بــر امــر بــه آن معروف، 
نســبت بــه نحــوه‌ی اجــرا و پیشرفــت آن نیــز حساســیت داشــت؛ چراکهزیــرا ممکــن اســت آغــاز یــک کار 
آســان باشــد؛ امــا ادامــه دادن آن و بــه سرانجــام رســاندنش نیــاز بــه زمــان و برنامه‌ریــزی دارد. امــام علــی)ع( 
می‌فرمایــد: »كار اندکــی كــه بــر آن مداومــت داشــته باشــی، بهــر اســت از كار بســیاری كــه از آن خســته 
شــوى.‏«2 برخــی شــارحان نهج‌البلاغــه مفهــوم و مخاطــب ایــن حدیــث را اهــل عبــادات و نمــاز و پرداخــن بــه 
نوافــل دانســته‌اند‏ )ابن‌ابی‌الحدیــد، ۱۴۰۴، ج 20، ص 94(؛ امــا مفهــوم حدیــث بیانگــر یــک اصــل اجتماعــی 
مهــم و گســرده اســت. مداومــت نســبت بــه هــر عملــی، خــواه انجــام آن عمــل یــا پیگیــری انجــام آن از 
ســوی دیگــران، مهــم و ضروری اســت. اگــر پیگیــری و مطالبه‌گــری نســبت بــه انجــام معــروف در جامعــه 

صــورت نگیــرد، موجــب می‌شــود کــه یــک معــروف بــه انحــراف و تحریــف کشــیده شــود.
ــل  ــد، از فع ــاره می‌کن ــر اش ــی از منک ــروف و نه ــه امربه‌مع ــه ب ــه ک ــن آی ــرآن، در چندی ــد در ق خداون
مضــارع اســتفاده می‌کنــد کــه نشــان‌دهنده‌ی اســتمرار اســت.3 درواقــع، مؤمنــان راســتین كســانى هســتند 
ــر  ــان اث ــر آن ــى در روح و فك ــیب زندگ ــراز و نش ــد و ف ــتمرار دارن ــات و اس ــود، ثب ــاى‏ خ ــه در برنامه‏ه ك
نمى‏گــذارد و خلــى در برنامه‏هــاى ســازنده‌ی آنــان ایجــاد نمى‏كنــد )مــکارم شــیرازی، ۱۳۷۴، ج1، ص 78-79(.
در حدیــث دیگــری، امــام حســین)ع( از قــول پیامــر)ص( می‌فرمایــد: »إنَِّ اللَّــهَ تعََــالََى یحُِــبُّ مَعَالـِـیَ الْْأمُُــورِ 
وَیكَْــرهَُ سِفْسَــافهََا‏ )یعقوبــی، بی‌تــا، ج 2، ص ؛ ‫‬246طبرانــی، ۱۹۸۳، ج3، ص ؛ ‫‬131ابن‌شــهاب قضاعــی، ۱۴۰۷، 
ج 2، ص150 (؛ خداونــد متعــال كارهــاى والا و شریــف را دوســت دارد و كارهــاى پســت و حقیــر را خــوش 
نــدارد.« ابن‌قتیبــه بــدون ذکــر ســند، ایــن حدیــث را نقــل کــرده اســت‏ )ابن‌قتیبــه، بی‌تــا، ص 392(. می‌تــوان 
گفــت کــه ایــن حدیــث عبــارت آخــری معــروف و منکــر اســت. درواقــع، کارهــای برجســته و عالــی به‌عنــوان 
معــروف و کارهــای پســت و پاییــن به‌عنــوان منکــر به‌حســاب می‌آیــد. معالــی جمــع معــاة و بــه معنــای 
کســب شرف و بلنــدی اســت‏ )جوهــری، ۱۴۰۷، ج 6، ص ؛ ‫‬2436فراهیــدی، ۱۴۰۹، ج2، ص 246(. در مقابــل 
آن، سفســف بــه معنــای سســت و بی‌پایــه اســت. درواقــع، هــر کار سســت و بی‌پایــه‌ای سفســاف نــام دارد‏ 

)ابن‌دریــد، بی‌تــا، ج1، ص 203(.
ایــن حدیــث رابطــه‌ی عمــل و شــخصیت انســان را ترســیم می‌کنــد. انســان می‌بایســت عملــی را انجــام 
دهــد کــه زمینــه‌ی شرف و بلنــدی منزلــت او را فراهــم کنــد و از کارهایــی کــه موجــب تحقیــر او می‌شــود، 
الِــحُ یَرفَْعُــه‏...« )فاطــر: 10(، بــا حدیــث  خــودداری کنــد. آیــه‌ی »...إلَِیْــهِ یَصْعَــدُ الْكَلـِـمُ الطَّیِّــبُ وَ الْعَمَــلُ الصَّ
امــام حســین)ع( قرابــت معنایــی دارد. الكلــم الطیــب را بــه اعتقــادات صحیــح نســبت بــه مبــدأ و معــاد و 

1- . »فإَنَِّ اسْتِتمََْام‏َ الْْأمُُورِ عِنْدَ اللَّهِ تبَاَركََ وَ تعََالََى الْْأمَْرُ بِالمَْعْروُفِ وَ النَّهْیُ عَنِ المُْنْكَرِ«‏ )ابن‌بابویه، ۱۴۱۳، ج 4، ص 387(.
2- . »قلَیِلٌ مَدُومٌ عَلیَْهِ خَیْرٌ مِنْ كَثِیرٍ مَمْلوُلٍ مِنْه‏«‏ )شریف رضی، ۱۴۱۴، ص 554(.

3- . آل‌عمران: 104، 110، 114؛ اعراف: 157؛ توبه: 71.
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 مطالعه‌ی موردی امربه‌معروف مطالعه‌ی موردی امربه‌معروف و نهی از منکر و نهی از منکر

آئیــن خداونــد تفســیر كرده‏انــد. چنیــن عقیــده‌ی پــاكى اســت كــه به‌ســوی خــدا اوج مى‏گیــرد و دارنــده‏اش 
را نیــز پــرواز مى‏دهــد تــا در جــوار قــرب حــق قــرار گیــرد و غــرق در عــزت خداونــد عزیــز شــود. مســلماً 
از ایــن ریشــه‌ی پــاك، شــاخه‏هایى مى‏رویــد كــه میــوه‌ی آن عمــل صالــح اســت. هــر كار شایســته و مفیــد 
و ســازنده، چــه دعــوت به‌ســوی حــق باشــد و چــه حمایــت از مظلــوم، چــه مبــارزه بــا ظــالم و ســتمگر و 
چــه خودســازى و عبــادت، چــه آموزش‌وپــرورش و خلاصــه هــر چیــز كــه در ایــن مفهــوم وســیع و گســرده 
داخــل اســت، اگــر بــراى خــدا و بــه خاطــر رضــاى او انجــام شــود، آن‌هــم اوج مى‏گیــرد و بــه آســان لطــف 
ــردد‏  ــق مى‏گ ــزت ح ــوردارى از ع ــب آن و برخ ــل صاح ــراج و تكام ــه‌ی مع ــد و مای ــروج مى‏كن ــروردگار ع پ

)مــکارم شــیرازی، ۱۳۷۴، ج18، ص 194-195(.

شیوه‌های امام حسین)ع( در امربه‌معروف و نهی از منکر
روایــات وارده از امــام حســین)ع( در منابــع اهــل ســنت، به‌صــورت ذکر مصــداق معروف و منکرها، ســعی 
در ترویــج معــروف در جامعــه و زدودن منکــر از جامعــه را داشــته اســت؛ ازایــن‌رو، جایــگاه امربه‌معــروف 
و نهــی از منکــر به‌صــورت ســیره‌ی قولــی و یــا فعلــی ایشــان در روایــات اهــل ســنت منعکس‌شــده اســت؛ 
بنابرایــن، بــا توجــه بــه روایــات رســیده از امــام حســین)ع( در منابــع اهــل ســنت می‌تــوان بــه ســیره‌ی عملــی 
ایشــان در بــاب امربه‌معــروف و نهــی از منکــر پــی بــرد. درواقــع، ایشــان بــا اقــوال و رفتــار خودشــان بــه 

ترویــج معــروف در جامعــه پرداختــه و از منکــرات نهــی کرده‌انــد.

شیوه‌ی وضع قانون
وضــع قوانیــن صحیــح یکــی از راه‌هایــی اســت کــه موجــب ترویــج معــروف می‌شــود و از گســرش منکــر 
جلوگیــری می‌کنــد. در برخــی روایــات امــام حســین)ع(، بــه شــیوه‌ی قانون‌گــذاری صحیــح به‌عنــوان یکــی از 
ــی  ــون نقل‌شــده، روایات ــوان قان شــیوه‌های امربه‌معــروف اشاره‌شــده اســت. آنچــه از امــام حســین)ع( به‌عن
اســت کــه از قــول پیامــر)ص( نقــل کرده‌انــد. درواقــع، ایشــان بــا ترویــج ســنت پیامــر)ص(، بــه ذکــر مســائلی 
به‌عنــوان قانــون در جامعــه پرداخته‌انــد کــه به‌کارگیــری آن موجــب می‌شــود بســیاری از معروف‌هــا 
در جامعــه اجــرا و منکرهــا زدوده گــردد. بی‌شــک جامعــه‌ای کــه قانــون نــدارد یــا قانونــی صحیــح بــر آن 
حکومــت نمی‌کنــد، ســعادتمند نخواهــد شــد و دچــار هرج‌ومــرج می‌شــود؛ بنابرایــن، قانــون صحیــح اولیــن 

ســنگ بنــای جامعــه اســت.
یکــی از قانون‌هایــی کــه امــام حســین)ع( از قــول پیامــر)ص( نقــل می‌کننــد، وظیفــه‌ی جامعــه و گروه‌هــای 
ــرَ  ــوا الآخِ ــنِ فاَقتْلُُ ــعَ لخَِلِیفَتیَْ ــده: »إذِاَ بوُیِ ــت آم ــه اســت. در روای ــم جامع ــر حاک ــه در براب ــف جامع مختل
ــت  ــن اس ــود دارد، ای ــث وج ــن حدی ــه در ای ــی ک ــه‌ی مهم ــا، ج43، ص151(. نکت ــاکر، بی‌ت ــاَ«‏ )ابنعس مِنْهُ
کــه یــک جامعــه نمی‌توانــد بــا دو حاکــم اداره گــردد. درواقــع، ایــن یــک قانــون عمومــی و کلــی اســت و 
ــهُ  ــةٌ إلِاَّ اللَّ ــوْ كانَ فیهِــا آلِهَ وارد مصادیــق نشــده اســت. به‌صــورت تلویحــی می‌تــوان گفــت کــه آیــه‌ی »لَ
لَفَسَــدَتا...« )انبیــاء: 22(، نیــز چنیــن مفهومــی دارد. اگــر دو یــا چنــد نفــر- هرچنــد همــه دانشــمند باشــند و 
صمیمــى و داراى روح همــكارى نزدیــك- هرکــدام تألیــف بخــى از کتــاب را بــر عهــده گیرنــد، بــاز در اعــاق 
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عبــارات و الفــاظ و شــیوه‌ی بحث‌هــا، آثــار ایــن دوگانگــى و چندگانگــى نمایــان اســت. علــت آن‌هــم روشــن 
ــز آن‌هــا یــى  ــد، اگــر همه‌چی ــرا دو نفــر هرقــدر هم‌فكــر و هم‌ســلیقه باشــند، بالاخــره دو نفرن اســت؛ زی
بــود، یــك نفــر مى‏شــدند؛ بنابرایــن، به‌طورقطــع بایــد تفاوت‌هایــی داشــته باشــند تــا بتواننــد دو نفــر باشــند 
و ایــن تفــاوت سرانجــام كار خــود را خواهــد كــرد و اثــرش را در نوشــته‏هاى آنــان خواهــد گذاشــت‏ )مــکارم 

شــیرازی، ۱۳۷۴، ج13، ص 381-382(
در ایــن حدیــث،ف وظیفــه‌ی همــه مــردم ایــن اســت کــه نگذارنــد دو فــرد در جامعــه‌ی اســامی ادعــای 
حکومــت داشــته باشــند؛غ زیــرا اختــاف موجــب تفرقــه و ایجــاد تنــش در جامعــه خواهــد شــد. می‌تــوان 
گفــت یکــی از مســائلی کــه موجــب شــد امــام علــی)ع( نیــز جــواب رد بــه ابوســفیان بدهــد‏ )طــری، ۱۴۰۷، 
ج2، ص 372( و بــه مقابلــه بــا ابوبکــر کــه بــا وی بیعــت شــده بــود، برنخیــزد، همیــن امــر اتحــاد جامعــه 
بــود. در اینجــا، امــام علــی)ع( خــود را مســتحق خلافــت می‌دیــد؛ امــا چــون بــا ابوبکــر بیعــت شــده بــود، 

بــرای مصالــح جامعــه چنیــن کاری نکــرد.
ــائلِِ حَــقٌّ وَإنِْ جَــاءَ عَــىَ فـَـرسٍَ«‏  در حدیــث دیگــر، امــام حســین)ع( از قــول پیامــر)ص( نقــل می‌کنــد: »للِسَّ
ــده  ــی مطرح‌ش ــون کل ــک قان ــا ی ــا، ج2، ص 126(. در اینج ــداود، بیت ــا، ج2، ص؛ ‫‬353ابی ــیبه، بیت )ابن‌ابی‌ش
اســت و اینکــه افــراد درهرصــورت می‌بایســت بــه درخواســت ســائل رســیدگی کنند. ســائل در اینجــا می‌تواند 
مفهــوم وســیع داشــته باشــد و شــامل هــر فــردی شــود کــه هرگونهگونــه درخواســتی دارد‏ )راغــب اصفهانــی، 
۱۴۱۲، ص 437(؛ پــس توجــه بــه خواســت نیازمنــد یــک قانــون کلــی اســت کــه در همــه‌ی مــوارد می‌توانــد 
اجــرا شــود. هــم در مســائل حکومتــی و هــم در مســائل اجتماعــی و... چنیــن قانونــی قابل‌اجــرا اســت. ایــن 
قانــون بــه افــراد جامعــه گوشــزد می‌کنــد کــه نبایــد نســبت بــه مســائل پیرامــون خــود و درخواســت دیگــران 
بی‌تفــاوت بــود؛ زیــرا همــه‌ی افــراد جامعــه اســامی نســبت بــه دیگــر افــراد جامعــه مســئولیت دارنــد. در 
ــد، ۱۴۰۳، ج11، ــهِ«‏ )معمربن­راش ــنْ رعَِیَّتِ ــئوُلٌ عَ ــمْ راَعٍ وَمَسْ ــم: »كُلُّكُ ــر)ص( می‌خوانی ــری از پیام ــث دیگ  حدی
ص 319(. ایــن حدیــث بیــان می‌کنــد کــه هرکســی نســبت بــه افــراد زیرمجموعــه‌ی خــود وظیفــه دارد و باید 

بــه امــورات آنــان رســیدگی کند.
ــلَ، وَ مَــنْ  ــاءَ قتُِ در حدیــث دیگــری، امــام حســین)ع( از قــول پیامــر)ص( نقــل می‌کنــد: »مَــنْ شَــتمََ الْْأنَبِْیَ
شَــتمََ أصَْحَابِــی جُلـِـدَ«‏ )طبرانــی، بی‌تــا، ج5، ص 35(. شــتم بــه معنــای کراهــت و بغــض نســبت بــه یک‌چیــزی 
ــد‏  ــر آورده‌ان ــنام ذک ــب و دش ــای س ــه معن ــتم را ب ــز ش ــی نی ــارس، ۱۴۰۴، ج3، ص 244(. برخ ــت.‏ )ابن‌ف اس
ــی وضع‌شــده  ــون کل ــک قان ــا ی ــگاه انبی ــرای حفــظ جای ــز، ب )جوهــری، ۱۴۰۷، ج5، ص 1958(. در اینجــا نی

اســت.
در یــک حدیــث دیگــر، امــام حســین)ع( از قــول پیامــر)ص( می‌فرمایــد: »لاتحَْلِفُــوا بِآباَئكُِــمْ، وَلا بِالطَّوَاغِیتِ، 
ــا  ــو ب ــث همس ــن حدی ــدادی، ۱۹۸۵، ص 516(. ای ــب بغ «‏ )خطی ــلَّ ــزَّ وَجَ ــهِ عَ ــوا بِاللَّ ــمْ فاَحْلِفُ وَإذِاَ حَلفَْتُ
الله‌محــوری در جامعــه‌ی اســامی مطرح‌شــده اســت. درواقــع، در جامعــه‌ی اســامی افــراد بایــد در همــه‌ی 
مســائل و کارهــا، اللــه را در نظــر داشــته باشــند. ســوگند خــوردن بــه نــام بــزرگان یــا بت‌هــا رســمی جاهلــی 

بــود و بنابرایــن، در دوران اســامی ایــن رســم کنــار گذاشــته ‌شــده و اللــه جایگزیــن آن گشــته اســت.
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 مطالعه‌ی موردی امربه‌معروف مطالعه‌ی موردی امربه‌معروف و نهی از منکر و نهی از منکر

شیوه‌ی نظارت بر اجرای صحیح قانون
ــه اجــرای  ــد نســبت ب ــز وظیفــه ‌دارن هنگامی‌کــه قانونــی در جامعــه وضــع می‌شــود، عمــوم مــردم نی
ــرای همــه‌ی افــراد  ــون را ب ــح قان ــر اجــرای صحی ــح آن نظــارت داشــته باشــند. اســام حــق نظــارت ب صحی
جامعــه در نظــر گرفته‌شــده اســت. ایــن نظــارت عمومــی در قالــب امربه‌معــروف و نهــی از منکــر نمــود 
ــن  ــی از مهم‌تری ــت، یک ــوان گف ــع می‌ت ــندگان، ۱۳۸۳، ج 4، ص 76(. درواق ــی از نویس ــت‏ )جمع ــه اس یافت
معروف‌هــا در جامعــه نظــارت بــر حســن اجــرای قوانیــن اســت؛ زیــرا صرف وضــع قانــون نمی‌توانــد یــک 
جامعــه را رشــد دهــد و بایــد بــر شــیوه‌ی اجــرای آن نیــز نظــارت وجــود داشــته باشــد. امــام حســین)ع( بــرای 
اصحــاب خــود فرمودنــد: »مَــنْ رأَى‏ سُــلطْاناً جائـِـراً مُسْــتحَِلّّاً لحُِــرمُِ اللَّــهِ، ناكِثــاً لعَِهْــدِ اللَّهِ، مُخالفِاً لسُِــنَّةِ رسَُــولِ 
اللَّــهِ، یعَْمَــلُ فِــی عِبادِاللَّــهِ بِالْْإثِـْـمِ وَ العُْــدْوانِ فلَـَـمْ یغَُیِّــرْ عَلیَْــهِ بِفِعْــلٍ، وَ لََا قـَـوْلٍ، كان‏َ حَقّاً عَــىَ‏ اللَّــه‏ِ أنَ‏ْ یدُْخِلهَ‏ُ 

ــهُ«‏‌ )طــری، ۱۴۰۷، ج 3، ص 307(. مَدْخَلَ
در ایــن حدیــث، همــه‌ی قوانینــی کــه در قــرآن و ســنت پیامــر)ص( آمــده، لحــاظ شــده اســت. درواقــع، 
هنگامی‌کــه حاکــم جامعــه از قوانیــن الهــی تخطــی کــرد، وظیفــه‌ی همــه‌ی مــردم اســت کــه نســبت بــه 
ــا  ــهِ أنَجَْیْنَ ــرُوا بِ ــاَّ نسَُــوا مــا ذكُِّ چنیــن کاری بی‌تفــاوت نباشــند و واکنــش دهنــد. خداونــد می‌فرمایــد: »فَلَ

ــا الَّذیــنَ ظَلَمُــوا بِعَــذابٍ بئَیــسٍ بِِمــا كانُــوا یَفْسُــقُونَ«  )اعــراف: 165(. ــوءِ وَ أخََذْنَ الَّذیــنَ یَنْهَــوْنَ عَــنِ السُّ
ظاهـر آیـات بـالا این اسـت كه از آن سـه گـروه  )گنـه‌کاران، سـاكتان و اندرزدهندگان( تنها گروه سـوم از 
مجـازات الهـى مصـون ماندنـد و به‌طوری‌کـه در روایـات آمده اسـت، آنـان هنگامی‌کـه دیدند اندرزهایشـان 
مؤثـر واقـع نمى‏شـود، ناراحـت شـدند و گفتنـد: مـا از شـهر بیـرون مى‏رویـم. شـب‌هنگام بـه بیابـان رفتنـد و 
اتفاقـاً در هامن شـب، كیفـر الهـى دامـان دو گـروه دیگـر را گرفـت‏ )مـکارم شـیرازی، ۱۳۷۴، ج 6، ص 423(. 
آیـه دلالـت دارد كـه خداونـد ترک‌کننـدگان نهـى از منکـر را به‌سـبب سـكوت و بی‌تفاوتـی، شریـك جـرم آنان 
به‌شامر آورده اسـت و این یك سـنت الهى اسـت كه چنانچه انسـان قادر باشـد با ظلم و سـتم مبارزه كند- 
اگرچـه بـا پنـد و انـدرز یـا مبـارزه‌ی منفـى و تـرک معـاشرت با آنـان- اما مبـارزه نكند، بـه همان عـذابى مبتلا 

مى‏گـردد كـه بـر مجرمـان فـرود مى‏آیـد‏ )جمعـی از نویسـندگان، ۱۳۸۳، ج 5، ص120(.
در برخــی مــوارد، امــام حســین)ع( بــا یــادآوری معــروف در جامعــه، به‌نوعــی نظــارت بــر اجــرای قانــون 
را بــه افــراد مختلــف یــادآوری می‌کردنــد. ایشــان راجــع بــه وظایــف حاکــم و رهــر جامعــه‌ی اســامی، در 
ــد:  ــن می‌گوین ــود، چنی ــان رســیده ب ــه آن ــه توســط مســلم‌بن‌عقیل ب ــان ک ــه دعوت‌نامه‌هــای كوفی پاســخ ب
ــهِ«‏  ــه‏ُ عَــى‏ ذاتِ‏ اللَّ ــسُ‏ نفَْسَ ، وَ الحْابِ ــقِّ ــنُ بِالحَْ ــطِ، وَ الدائِ ــذُ بِالقِْسْ ــابِ، وَ الْْآخِ ــلُ بِالكِْت ــامُ إلَِّاَّ العْامِ ــا الْْإمِ »مَ

ــری، ۱۴۰۷، ج5، ص 354(. )ط
امــام حســین)ع( در اینجــا بــا یــادآوری وظیفــه‌ی حاکــم جامعــه، به‌صــورت غیرمســتقیم اعــال یزیــد را 
زیــر ســؤال می‌بــرد و از مــردم نیــز می‌خواهــد کــه علیــه چنیــن شــخصی قیــام کننــد. در اینجــا عمــل بــه 
قــرآن، ایجــاد عدالــت، ادای حقــوق الهــی و در نظــر گرفــن اللــه در همــه‌ی کارهــا به‌عنــوان چهــار ویژگــی 

رهــر جامعــه در نظــر گرفته‌شــده اســت.
ــنَّةِ، المَْضْمَضَــةُ،  در حدیــث دیگــری امــام حســین)ع( از قــول پدرشــان چنیــن می‌فرماینــد، »عَــرٌْ مِــنَ السُّ
ــةِ،  ــقُ العَْانَ ــطِ، وَحَلْ ــفُ الْْإبِْ ــارِ، وَنتَْ ــمُ الْْأظَفَْ ــوَاكُ، وَتقَْلِی ــرَّأسِْ، وَالسِّ ــرقُْ ال ــاربِِ وَفَ ــاءُ الشَّ ــاقُ، وَإحِْفَ وَالِِاسْتِنْشَ
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ــتِنْجَاءُ« ‏)بخــاری، ج ا، ص 5109 ( ــوَ الِِاسْ ــتِجْدَادُ وَهُ وَالِِاسْ
امــام حســین)ع( در اینجــا بــا یــادآوری ســنت پیامــر)ص( خواســته کــه چنیــن مســائلی در جامعــه فرامــوش 
ــنَ  ــا از قــول امــام علــی)ع( چنیــن نقــل می‌کننــد. »لعََ ــه بحــث رب نشــود. در حدیــث دیگــری نیــز راجــع ب

ــهُ وَشَــاهِدَیهِْ«‏ )ترمــذی، 1420، ج 1، ص 1206(. ــهُ وَباَئعَِــهُ، وكَاَتبَِ بَــا، وَمُؤَكِّلَ ــهِ آكلَِ الرِّ رسَُــولُ اللَّ
رباخــواری نیــز از مصادیــق روشــن و از احــكام واضــح ضــد فطــرت اســت و معنــاى آن اســتفاده رایگان و 
بلاعــوض از دســرنج مــردم و در حقیقــت، اســتخدام و بــه بیــگارى كشــیدن شــخص مظلــوم اســت، در برابــر 
شــخص ظــالم و ســتمگر. شــخص رباخــوار بهــره‏اى را كــه مى‏ســتاند، در برابــر هیــچ اســت؛ زیــرا مقــدار قــرضى 
را كــه داده اســت، بازســتانده اســت. زیــاده بــر آنچــه معنــى دارد؟ برخــاف بیــع‌وشری، خریدوفــروشى كــه 
منفعــت بــه‌ازای عمــى اســت كــه صــورت گرفتــه اســت و در حقیقــت، منفعــت در برابــر مــرف عمــرى 
اســت كــه فروشــنده از جــان خــود مایــه گذاشــته و جنــس را تهیــه نمــوده و عرضــه داشــته اســت‏ )حســینی 

طهرانــی، ۱۴۲۷، ج 2، ص484(.
ــوا  ــنَ آمَنُ ــا الَّذِی ــا أیَُّهَ ــد: »ی ــد می‌فرمای ــود. خداون ــتگارى می‌ش ــت دادن رس ــب از دس ــوارى موج رباخ
بَــوا أضَْعافــاً مُضاعَفَــةً وَ اتَّقُــوا اللَّــهَ لَعَلَّكُــمْ تفُْلِحُــونَ« )آل‌عمــران:، 130(. رســتگارى بــا رباخــوارى  لاتأَكُْلُــوا الرِّ
به‌دســت نمى‏آیــد، بلكــه بــا تقــوا حاصــل مى‏شــود. رباخــوار نــه در دنیــا رســتگار اســت )بــه خاطــر تشــدید 
ــه در آخــرت  ــردد( و ن ــان منجــر مى‏گ ــان و انفجــار آن ــه‏ى محروم ــه و كین ــه تفرق ــه ب ــاتى ك ــات طبق اختلاف

ــی‌، ۱۳۸۷، ج 1، ص 605(. ــد‏( )قرائت ــر خداون ــه قه ــارى ب )به‌ســبب گرفت
ــوْمَ  ــةً یَ ــی �ثلَََاثَ تِ ــنْ أمَُّ ــمٌ مِ ــی مُخَاصِ ــد: »إنِِّ ــن می‌فرماین ــز از قــول پیامــر)ص( چنی در حدیــث دیگــری نی
بـَـا وَأطَعَْمَهُ«  تِــی، وَمَــنْ أكََلَ الرِّ القِْیاَمَــةِ، وَمَــنْ خَاصَمْتـُـهُ خَصَمْتـَـهُ رجَُــلٌ بـَـاعَ حُــرًّا، أوَْ أكََلَ ثََمنََــهُ، وَمَــنْ أخَْفَــرَ ذِمَّ

ــا، ص333(.  ــوداود، بی‌ت ‏)اب
از جملــه مســائل دیگــری کــه امــام حســین)ع( روی آن تأکیــد کــرده، بحــث وظیفــه‌ی رهــر جامعــه و دور 
ــوان گفــت کــه یکــی از وظایــف رهــر جامعــه  ــودن جامعــه از انحرافــات جنســی اســت. درواقــع، می‌ت ب
توجــه بــه ایــن مســائل و انحرافــات در جامعــه اســت. ایشــان از قــول پیامــر)ص( می‌فرماینــد: »إنِِّــی لعََنْــتُ 
ــحُ أحََدُهُــاَ الْْآخَــرَ«‏  ــنِ ینَْكِ ــةِ، وَالذَّكَرَیْ ــحَ البَْهِیمَ ــهِ، وَناَكِ ــی رعَِیَّتِ ــرُ فِ ــامَ یتَجَْ ــالََى، الْْإمَِ ــهُ تعََ ــمُ اللَّ ــةً، فلَعََنَهُ �ثلَََاثَ
)ترمــذی،1420، ج 1، ص 1206(؛ بنابرایــن، قــرآن امربه‌معــروف و نهــى از منكــر را كــه نظــارت عمومــى و 
كنــرل مردمــى گســرده و درعین‌حــال، ســاده و بى‏معونــه اجتماعــى اســت، بــر همــه‌ی افــراد امــت واجــب 
ــات  ــون، موجب ــن ماده‏قان ــا ای ــرآن ب ــراد خــاصى منحــر ندانســته اســت. ق ــه و اف ــه طایف ــرده و آن را ب ك
گســرش تعالیــم خویــش را فراهــم ســاخته و بــر تعالیمــش روح حیــات و بقــا دمیــده و پشــتوانه‌ی نیرومنــد 
تــداوم و اســتمرار بخشــیده اســت. اســام افــراد اجتــاع و اعضــاى خانواده‏هــا را بــر یكدیگــر ناظــر و راهنــا 
قــرار داده و هــر فــرد را بــر دیگــرى مراقــب و هدایتگــر نمــوده اســت و درواقــع، بــه همــه‌ی افــراد مســلمان 
وظیفــه‌ی یــک پلیــس را داده اســت كــه افــراد دیگــر جامعــه را بــه ســعادت و راه نیــك راهنمایــى كننــد و از 
ظلــم، ســتم و فســاد بازشــان بدارنــد؛ یعنــى به‌طورکلــی، همــه‌ی مســلمانان بــه تبلیــغ و اجــراى قوانین اســام 

و نظــارت بــر حســن اجــراى آن مأمــور و موظــف هســتند‏ )خوئــی‌، ۱۳۶۲، ص 102-103(.
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شیوه‌ی تشویق و ترغیب
ــه آن  ــین)ع( ب ــام حس ــات ام ــه در روای ــر ک ــی از منک ــروف و نه ــی امربه‌مع ــیوه‌های عمل ــی از ش یک
اشاره‌شــده اســت، شــیوه‌ی تشــویق و ترغیــب اســت. هنگامی‌کــه فــردی عمــل معروفــی انجــام می‌دهــد، 
ــردی عمــل منکــری  ــه ف ــر آن عمــل تشــویق شــود. از ســوی دیگــر، هنگامی‌ک ــر مداومــت ب می‌بایســت ب
ــراد موجــب  ــب اف ــرد. تشــویق و ترغی ــب ک ــه انجــام معــروف ترغی انجــام داد، می‌بایســت او را نســبت ب
می‌گــردد کــه افــراد نســبت بــه اســتمرار عمــل معــروف و اصــاح عمــل منکــر خــود تــاش بیشــری کننــد و 

از دیــن متنفــر نشــوند.
امــام حســین)ع( خطــاب بــه یارانــش در كربــا می‌فرماینــد: »إنِـّـی لا رَى‏َ المَْــوْت‏َ إلِّّا سَــعادَةً، وَ الحَْیــاةَ مَــع‏َ 
الظَّالمِیــن‏َ إلِّّا برَمَــاً‏ )ابن‌عســاکر، بی‌تــا، ج14، ص ؛ ‫‬218طــری، ۱۴۰۷، ج5، ص 404(؛ مــن مــرگ را جــز ســعادت 
ابــدى و خوشــبختى سرمــدى نمى‏دانــم و زندگــى بــا ســتمگران و زیــر بــار آنــان رفــن را جــز ملالــت و عــار و 
ننــگ به‌حســاب نمــى‏آورم.« ایــن شــعار امــام حســین)ع( در برخــورد بــا یزیدیــان بــود كــه او را بــه بیعــت بــا 
ــا تكیــه بــر فطــرت كــه ابدى‌خواهــى و  خــود و قبــول برنامه‏هــاى آنــان دعــوت مى‏كردنــد. انســان بایــد ب
جاویدطلبــى در ذاتــش نهفتــه اســت و بــا بــه‌كار گرفــن عقــل و اندیشــه و بــا تكیــه بــر وحــى و نبــوت انبیــا 
و امامــت امامــان كــه مــرگ را پــى بــراى عبــور از دنیــاى محــدود بــه جهــانى نامحــدود و عــوض كــردن لبــاسى 
و پوشــیدن لبــاس دیگــر و انتقــال از خانــه‏اى بــه خانــه دیگــر مى‏داننــد و سراى آخــرت را جایــی بــراى پــاداش 
نیــكان و محــى بــراى كیفــر ناپــاكان و ســتمگران مى‏شــارند، مــرگ را زیبــا و نعمــت عظیــم حــق مشــاهده 
كنــد و بــر اســاس ایــن، بــه گردونــه‌ی عبــادت رب و خدمــت بــه خلــق درآیــد و بــا شــور و شــوق و نشــاط و 
مــرت، بــه انجــام هــر خیــر و عمــى صالحــى برخیــزد و از آنچــه بــراى خــودش و بــراى دیگــران زیــان دارد، 

ــا، ج 4، ص 419(. ــان، بی‌ت ــاب ورزد‏ )انصاری ــاه نامیــده مى‏شــود، اجتن كــه به‌عبارت‌دیگــر گن
امــام حســین)ع( در ایــن ســخن خــود، بــه زندگــی جــاودان اشــاره کــرده و از ایــن رهگــذرف، مخاطــب 
خــود را بــه توجــه بــه آن زندگــی ترغیــب نمــوده اســت. هنگامی‌کــه انســان ایــن دنیــا را زودگــذر به‌حســاب 
ــا  ــردی ب ــه ف ــد. هنگامی‌ک ــرار کن ــاط برق ــود ارتب ــون خ ــائل پیرام ــا مس ــد ب ــر می‌توان ــر و به آورد، راحت‌ت
انحرافــی در جامعــه‌ی خــود مواجــه می‌شــود، اگــر اعتقــادی بــه زندگــی ابــدی نداشــته باشــد، بی‌توجــه از 
کنــار آن انحــراف عبــور خواهــد؛ امــا هنگامی‌کــه بــه زندگــی دیگــر معتقــد باشــد، همــه‌ی تــاش خــود را 

بــرای مقابلــه بــا انحرافــات صرف می‌کنــد تــا جامعــه‌ای ســالم بســازد.

شیوه‌ی تبشیر و انذار
تبشــیر و انــذار از اولیــن وظایــف همــه‌ی پیامــران بــوده اســت. پیامــران نســبت بــه آینــده بشــارت 
می‌دادنــد و نســبت بــه انجــام کارهــای ناشایســت انــذار می‌کردنــد. تبشــیر و انــذار دو کفــه‌ی یــک تــرازو 
ــام  ــه در مق ــن‌رو، کســی ک ــد؛ ازای ــته باش ــراد وجــود داش ــه و اصــاح اف ــر دو در جامع ــد ه هســتند و بای
امربه‌معــروف و نهــی از منکــر برمی‌آیــد، بایــد چنیــن رویــه‌ای را در کار خــود اعــال کنــد. »قــرآن كریــم 
بــراى هدایــت انســان به‌ســوی ترقــى و كــال و بازداشــن او از ســقوط و انحطــاط از دو روش "بشــارت و 
انــذار" اســتفاده كــرده اســت. گاهــى انســان را بــه پیمــودن راه راســت و اعــال صالــح تشــویق می‌کنــد و 
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نتایــج نیكــوى آن را متذكــر مى‏شــود و گاهــى نیــز او را از پیمــودن راه خطــا و انحــراف بــر حــذر مــی‌دارد 
و عاقبــت بــد آن را یــادآور مى‏گــردد. بشــارت‏هاى قــرآن مجیــد برخــى دربــاره‌ی دنیــا و برخــى مربــوط بــه 

ــا، ص 123(. ــان آخــرت اســت«‏ )جمعــی از نویســندگان، بی‌ت جه
»از آیــات قــرآن كریــم به‌دســت مى‏آیــد كــه كاربــرد عنــر "انــذار" بیشــر بــراى كســانى اســت كــه در 
وادى غفلــت، انــكار مبــدأ و معــاد و مخالفــت بــه‌سر مى‏برنــد و دنیاطلبــى و دل‌بســتگی بــه نعمت‌هــای 
فریبنــده دنیــا آنــان را از پذیرفــن حــق بــاز داشــته و بشــارت‌ها را نســیه مى‏پندارنــد و بــه توهــم خویــش، 
ــار  ــه در اختی ــش را یكپارچ ــى خوی ــه‌ی زندگ ــد و سرمای ــض نمى‏كنن ــرت تعوی ــیه‌ی آخ ــا نس ــا را ب ــد دنی نق

ــی از نویســندگان، ۱۳۸۳، ج 4، ص 101(. ــد«‏ )جمع ــرار داده‏ان ــا ق بهره‏هــاى دنی
در روایـت امـام حسـین)ع( در بـاب امربه‌معروف و نهی از منکر به این شـیوه‌ی عملی توجه شـده اسـت. 
ینُ لعَِـقٌ عَ‏لى ألَسِْـنَتِهِمْ،  نیْـا وَ الدِّ ایشـان در مسـیر كربلا، در منزلـگاه ذى‌حسـم می‌فرمایـد: »النَّـاسُ‏ عَبیـدُ الدُّ

یَّانـُونَ«‏‌ )اخطب خـوارزم، ۱۴۲۳، ج1، ص 237(. صُـوا بِالبَْلاءِ قلََّ الدَّ یحَُوطوُنـَهُ مـا دَرَّتْ مَعایِشُـهُمْ، فـَإذِا مُحِّ
در اینجــا، امــام حســین)ع( نســبت بــه خطــرات دنیاگرایی هشــدار می‌دهد و میــان دنیاگرایــی و دین‌داری 
ارتبــاط برقــرار کــرده اســت. درواقــع، بــر اســاس ایــن حدیــث، ریشــه‌ی دین‌گریــزی دنیاگرایــی معرفی‌شــده 
اســت. از ســوی دیگــر، نســبت بــه دیــن‌داری و عمــل بــه همــه‌ی مســائل دینــی بشــارت داده‌انــد. خداونــد 
نیْــا...« )اعــراف: 51(.  در همیــن زمینــه می‌فرمایــد: »الَّذیــنَ اتَّخَــذُوا دینَهُــمْ لَهْــواً وَ لَعِبــاً وَ غَرَّتهُْــمُ الْحَیــاةُ الدُّ
دیــن عبــارت اســت از راهــى كــه انســان در زندگــى دنیــا، چــاره‏اى جــز پیمــودن آن راه نــدارد؛ زیــرا خداونــد 
دیــن را بــر طبــق فطــرت خــود بــر تنظیــم كــرده اســت؛ پــس دیــن بــا انســانیت انســان بســتگى دارد و 
ــر  ــه غی ــد و ب ــراض کن ــى از آن اع ــر آدم ــال، اگ ــاند و بااین‌ح ــی‌اش مى‏رس ــى زندگ ــعادت حقیق ــه س او را ب
آن، یعنــى بــه چیزهایــى كــه انســان را جــز بــه نتایــج خیــالى و لذایــذ مــادى و ناپایــدار نمى‏رســاند، سرگــرم 
شــود، در حقیقــت دیــن خــود را بازیچــه گرفتــه و زندگــى مــادى دنیــا و سراب لذایــذ آن او را گــول‌زده اســت‏ 

)طباطبایــی، ۱۴۱۷، ج 8، ص 134(.
در اینجــا، ظاهرگرایــی دینــی نیــز یکــی از عوامــل دنیاگرایــی معرفی‌شــده اســت. درواقــع، درصورتی‌کــه 
ــاد،  ــد جه ــی مانن ــائل دین ــر مس ــد و دیگ ــنده کنن ــاده بس ــی س ــر دین ــی از ظواه ــه برخ ــاً ب ــراد صرف اف
امربه‌معــروف و نهــی از منکــر و... را کنــار بگذارنــد، موجــب می‌شــود کــه در دنیاگرایــی غوطــه‌ور گردنــد 

ــد. ــس مشــکلات برآین ــی از پ ــی، به‌خوب ــات زندگ ــد در ســختی و ابتلائ و نتوانن
ــه  ــارت ب ــت، بش ــان اهل‌بی ــه محب ــبت ب ــر)ص( نس ــول پیام ــین)ع( از ق ــام حس ــری، ام ــث دیگ در حدی
ــوْمٌ مِــنْ قبُُورهِِــمْ لبَِاسُــهُمُ  ــوْمُ القِْیَامَــةِ یخَْــرجُُ قَ ــیُّ إذِاَ كاَنَ یَ ــا عَلِ رســتگاری داده‌انــد. ایشــان می‌فرماینــد: »یَ
: تبَـَـاركََ اللَّــهُ  . فقََــالَ عَلـِـیٌّ النُّــورُ، عَــىَ نجََائـِـبٍ مِــنْ نـُـورٍ، أزَمَْتهَُــا یوََاقِیــتٌ حُمْــرٌ تزَفُُّهُــمُ المَْلائكَِــةُ إلََِى المَْحْــرَِ
، هُــمْ أهَْــلُ وِلایتِــكَ وَشِــیعَتكَُ وَمُحِبُّــوكَ، یحُِبُّونـَـكَ بِحُبِّی،  مَــا أكَْــرمََ هَــؤلُاءِ عَــىَ اللَّــهِ. قـَـالَ رسَُــولُ اللَّــهِ: یـَـا عَلِــیُّ
وَیحُِبُّونِــی بحُُــبِّ اللَّــهِ، هُــمُ الفَْائِــزوُنَ یَــوْمَ القِْیاَمَــةِ«‏ )ابنعســاکر، بی‌تــا، ج 17، ص 384(. در اینجــا، بــا ذکــر 
ویژگی‌هــای محبــان و شــیعیان امــام علــی)ع( در قیامــت، دیگــران را بشــارت داده‌انــد کــه در صــورت دوســتی 
و پیــروی از ایشــان، چنیــن آینــده‌ای در بهشــت در انتظــار شــا اســت؛ ازایــن‌رو، بــا چنین توصیفاتــی دیگران 

نســبت بــه دوســتی و پیــروی از خانــدان ولایــت متمایــل می‌شــوند.
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محبــت تنهــا یــك علاقــه‌ی قلبــى ضعیــف و خــالى از هرگونــه اثــر نیســت، بلكــه بایــد آثــار آن در عمــل 
انســان منعكــس باشــد. كــى كــه مدعــى عشــق و علاقــه بــه دیگــری اســت، نخســتین نشــانه‏اش ایــن اســت 
كــه از دســتورهای او پیــروى كنــد. در حقیقــت، ایــن یــك اثــر طبیعــى محبــت اســت كــه انســان را به‌ســوی 
»محبــوب« و خواســته‏هاى او مى‏كشــاند. یــك محبــت اســاسى حتــاً آثــار عمــى دارد، حتــاً دارنــده‌ی آن 
ــه تــاش پرثمــر وامــى‏دارد‏ )مــکارم شــیرازی،  ــد مى‏دهــد و در مســیر خواســت‌های او ب ــا محبــوب پیون را ب

۱۳۷۴، ج 2، ص 513(.
در حدیث دیگری، امام حسـین)ص( از قول پیامبر)ص( نسـبت به رعایت حقوق همسـایه هشـدار می‌دهد. 
ایشـان می‌فرمایـد: »مَـا كَانَ وَلا یكَُـونُ إلََِى یوَْمِ القِْیاَمَةِ مُؤمِْـنٌ إلِا وَلهَُ جَارٌ یؤُذِْیهِ«‏ )ابن‌شـاهین، ۱۴۲۴، ص 90(.

در روایــات آمــده كــه ائمــه‌ی اطهــار)ع( آن‏چنــان حــق همســایه را بــه دیگــران ســفارش مى‏كردنــد كــه 
برخــی از افــراد خیــال مى‏كردنــد، اگــر همســایه‏اى بمیــرد، دیگــر همســایگان از او ارث مى‏برنــد. تصــور كنیــد، 
در شــهرى افــرادى باشــند كــه دقیقــاً مســائل مربــوط بــه ‌حــق همســایه را رعایــت كننــد. در آن صــورت، 
چقــدر روح صفــا در آن شــهر برقــرار خواهــد شــد. روایــات متعــددى وجــود دارد كــه محــدوده‌ی همســایه‏ها 
را تــا چهــل خانــه از هــر چهــار طــرف مشــخص كــرده اســت كــه مســئولیت گرســنگى، فقــر مــالى و فقــر 
فرهنگــى آنــان بــر عهــده‌ی ایــن شــخص اســت. اگــر مریــض اســت بــه عیادتــش بــرود، اگــر فقیــر اســت یــا 

فقــر فرهنگــى دارد، بــه او برســد‏ )موســوی تبریــزی، ۱۳۸۸، ص 38(.
در ایــن حدیــث، امــام حســین)ع( هشــدار می‌دهــد کــه نســبت رعایــت حقــوق همســایه حســاس باشــید؛ 
ــرا هیــچ مؤمنــی در قیامــت نیســت، مگــر اینکــه یــک همســایه‌ی بــد داشــته اســت. درواقــع، رعایــت  زی
حقــوق همســایه درصورتی‌کــه بــه انســان بــدی می‌کنــد، موجــب رشــد ایــان در فــرد و ورود او بــه بهشــت 

ــه آن اشــاره‌کرده‌اند. ــام حســین)ع( در اینجــا ب ــه ام می‌شــود ک

شیوه‌ی نصیحت و خیرخواهی
از دیگــر روش‏هــاى مؤثــر در تربیــت انســان‏هاى مســتعد و آمــاده، موعظــه و نصیحــت كــردن اســت. 
انســان گاهــى میــل و رغبــت فــراوان بــه شــنیدن نصایــح و مواعــظ دیگــران را در خــود احســاس مى‏كنــد. در 
چنیــن مواقعــى، انگیــزه‌ی پذیــرش نصایــح در انســان به‌صورتــی نیرومنــد وجــود دارد و ایــن حالــت هنگامــى 
ــى او  ــت و راهنمای ــز هدای ــر مقصــدى ج ــه نصیحتگ ــد ك ــش بیاب ــدان خوی ــا وج ــه ب ــردد ك ــت مى‏گ تقوی
نــدارد و از هرگونــه منفعت‏طلبــى و تمایــات شــخصى بــه دور اســت. قــرآن ایــن روش را از روش‏هــاى اصــى 
برنامــه‌ی تربیتــى خویــش قــرار داده و در هــر موقعیــت و مناســبتى، بــه موعظــه‌ی مؤمنــان و حق‏طلبــان 
پرداختــه اســت تــا جایــى كــه بخــش مهمــى از آیــات ایــن كتــاب الهــى را موعظــه و انــدرز تشــكیل داده و 
ــمْ وَ شِــفاءٌ  ــةٌ مِــنْ رَبِّكُ ــمْ مَوْعِظَ ــاسُ قَــدْ جائتَْكُ حتــى یــى از اوصــاف قــرآن »موعظــه« اســت: »یــا ایُّهَــا النَّ
ــدُورِ وَ هُــدًى وَ رَحْمَــةٌ لِلْمُؤْمِنیــنَ )یونــس: 57(؛ اى مــردم! انــدرزى از ســوى پروردگارتــان بــراى  لِــا فِِى الصُّ
ــان.« رابطــه‌ی  ــراى مؤمن ــى ب ــت و رحمت ــراى آنچــه در سینه‏هاســت و هدای ــانى ب شــا آمــده اســت و درم
ــى  ــرد: 1. ارشــاد و راهنمای ــد شــیوه صــورت می‌گی ــه چن »نصیحــت« و »امربه‌معــروف و نهــی از منكــر« ب
یکــی از شــیوه‌های همیشــگی »نصیحــت« اســت؛ امــا همیشــه از مــوارد »امربه‌معــروف و نهــى از منكــر« 



دوفصلنامه علمی- پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیثدوفصلنامه علمی- پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث94
دوره دوره 88 :: شماره  :: شماره 11    

ــات و  ــر از »محرم ــى از منك ــت و نه ــتحبات« اس ــات و مس ــروف از »واجب ــد؛ 2. امربه‌مع ــار نمى‏آی به‌ش
مكروهــات«، درحالی‌کــه »نصیحــت مؤمــن« در چنیــن حــوزه‌ای از واجبــات و محرمــات قــرار نمی‌گیــرد، بلكــه 
هرچــه كــه خیــر و صــاح دیگــرى تشــخیص داده شــود، بــه او یــادآورى مى‏شــود؛ بــراى مثــال، ایــن معاملــه 
و تجــارت صــاح اســت یــا زیان‌بــار خواهــد بــود و...؛ 3. در امربه‌معــروف و نهــی از منکــر شرایــط خــاصى 
ماننــد احتــال تأثیــر مطــرح اســت؛ امــا چنیــن شرطــی در »نصیحــت«، مطــرح نیســت؛ ازایــن‌رو، خیرخواهــی 
مؤمــن در هــر شرایطــى حتــى اگــر انســان بدانــد كــه ارشــاد و راهنمایــى او تأثیــرى نیــز نــدارد، پســندیده 

ــا، ص 144(. ــت‏ )سروش، بی‌ت اس
ــن  ــر)ص( چنی ــود پیام ــا وج ــت ب ــاف ام ــه اخت ــع ب ــر)ص( راج ــول پیام ــی، از ق ــام حســین)ع( در حدیث ام
ــی، ۱۹۸۳، ج 3، ص  ــا« ‏ )طبران ــدُّ اخْتِلَافًَ ــدِی أشََ ــمْ بعَْ ــمْ، فأَنَتُْ ــنَ أظَهُْركُِ ــا بیَْ ــمْ وَأنََ ــدِ اخْتلَفَْتُ ــد: »قَ می‌فرماین
134(. لحــن ایــن حدیــث، لحنــی ملایــم و همــراه بــا دلســوزی اســت. نبــودِ اختــاف در جامعــه‌ی اســامی 
از مهم‌تریــن ویژگی‌هــای دیــن اســام اســت. اســام از ابتــدا بــر ایــن مهــم تأکیــد ورزیــده و اصرار بــر آن را 
رمــز موفقیــت و موجــب نقــش بــر آب شــدن نقشــه‌های دشــمنان دانســته اســت. اهمیــت ایــن مطلــب تــا 
بــدان جاســت کــه قــرآن کریــم نه‌تنهــا وحــدت میــان مســلمین، بلکــه بــه نقطه‏هــاى مشــرک میــان اســام و 
آیین‌هــای اهــل کتــاب اشــاره کــرده اســت و می‌فرمایــد: »قُــلْ یــا أهَْــلَ الْکِتــابِ تعَالَــوْا إلِى‏ کَلِمَــةٍ سَــواءٍ بیَنَنــا 
وَ بیَنَکُــمْ ألََّاَّ نعَْبُــدَ إلَِّاَّ اللَّــهَ وَ لا نُــرْکَِ بِــهِ شَــیئاً وَ لا یتَّخِــذَ بَعْضُنــا بَعْضــاً أرَْبابــاً مِــنْ دُونِ اللَّــه‏ِ فَــإنِْ توََلَّــوْا 
فَقُولُــوا اشْــهَدُوا بِأنََّــا مُسْــلِمُون‏ )آل‌عمــران: 64(؛ بگــو اى اهــل کتــاب! بیاییــد به‌ســوی ســخنى کــه میــان مــا و 
شــا یکســان اســت کــه جــز خداونــد یگانــه را نپرســتیم و چیــزى را همتــاى او قــرار ندهیــم و برخــی از مــا، 
برخــی دیگــر را- غیــر از خــداى یگانــه- بــه خدایــى نپذیــرد. هــرگاه )از ایــن دعــوت(  سربــاز زننــد، بگوییــد 

گــواه باشــید کــه مــا مســلمانیم.«
ــده  ــاف نداشــن اســت. برچی ــن نتیجــه‌ی اخت ــان مســلمانان مهم‌تری ــده شــدن دشــمنی‌ها در می برچی
شــدن دشــمنی‌ها زمینــه را بــرای ســایر آثــار وحــدت مهیــا می‌کنــد. خداونــد در قــرآن کریــم ایــن مهــم را 
یــادآوری می‌کنــد و می‌فرمایــد: »وَ اعْتصَِمُــوا بِحَبْــلِ اللَّــهِ جَمیعــاً وَ لا تفََرَّقُــوا وَ اذكُْــروُا نعِْمَــتَ اللَّــهِ عَلیَْكُــمْ 
إذِْ كُنْتُــمْ أعَْــداءً فأَلََّــفَ بیَْــنَ قلُوُبِكُــمْ فأَصَْبَحْتُــمْ بِنِعْمَتِــهِ إخِْوانــاً...« )هــان: 103(. خداونــد در ایــن آیــه بــه 
مســلمانان یــادآوری می‌کنــد کــه زمانــی دشــمن بودنــد و خداونــد میــان دل‌هــای آنــان دوســتی ایجــاد کــرد 

و به‌واســطه‌ی ایــن نعمــت الفــت و وحــدت، دشــمنی‌ها برچیــده شــد و همــه بــرادر شــدند.
ــورَ«‏  ــودَ وَلا مَأجُْ ــونُ لا مَحْمُ ــد: »المَْغْبُ ــر)ص( می‌فرماین ــول پیام ــام حســین)ع( از ق ــر، ام ــث دیگ در حدی
)هیثمــی، بیتــا، ج 2، ص 287(. مغبــون کســی اســت کــه در معاملــه و خریــد و فــروش گول‌خــورده باشــد 
و جنســی کمــر نســبت بــه پــول پرداختــی گرفتــه باشــد‏ )ابن‌دریــد، بی‌تــا، ج 1، ص 370(. در اینجــا، امــام 
حســین)ع( خیرخواهانــه بــه مخاطــب می‌گویــد کــه فــردی کــه چنیــن ضعیــف باشــد، نــه از ســوی دیگــران 

مــدح و ســتایش می‌شــود و نــه اجــر و پاداشــی بــرای او اســت.
ــرْبَُ  ــنٌ، وَلا یَ ــرْقُِ مُؤمِْ ــنٌ، وَلا یَ ــی مُؤمِْ ــد: »لا یزَنِْ ــر)ص( می‌فرماین ــول پیام ــری از ق ــث دیگ در حدی
الخَْمْــرَ مُؤمِْــنٌ«‏ )مــروزی، ۱۴۰۶، ج 2، ص 642(. در ایــن حدیــث، امــام)ع( بــا اســتفاده از فعــل نفــی به‌جــای 
فعــل نهــی، خیرخواهــی خــود را بــه مخاطــب نشــان داده اســت. درواقــع، امــام)ع( بــا ایــن فرمایــش خــود، 
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نشــانه‌های مؤمــن را گوشــزد کــرده و به‌طــور غیرمســتقیم مخاطــب را از انجــام چنیــن عملــی نهــی نمــوده 
اســت. زنــا، سرقــت و شرب خمــر ســه پدیــده‌ی آســیب‌زای اجتماعــی اســت کــه امــام)ع( در اینجــا ایــن ســه 
ــواده  ــن آســیب‌های خان ــه برخــی از مهم‌تری را از ویژگی‌هــای مؤمــن نفــی کــرده و به‌طــور غیرمســتقیم ب
اشــاره نمــوده اســت: انحرافــات جنســی و شرب خمــر و نیــز مــال حــرام. این‌هــا موجــب می‌شــود کــه کیــان 
ــر چالــش  ــواده‌ای تربیــت می‌شــود، نســلی پ ــن خان ــده‌ای کــه در چنی ــواده از هــم بپاشــد و نســل آین خان

باشــد.

شیوه‌ی تحریک عواطف
گاهــی بــرای اینکــه امــر و نهــی نســبت بــه یــک کاری مؤثــر باشــد، بایــد عواطــف طــرف مقابــل تحریــک 
ــان هــدف  ــک عواطــف اســتفاده کــرده، بی ــه یکــی از ائمــه)ع( از راه تحری ــه مــوارد دیگــری ک شــود. ازجمل
امــام حســین)ع( پیــش از قیــام خــود اســت. امــام)ع( در اینجــا بــا بیــان چنــد مطلــب، بــرای تحریــک عواطــف 
مخاطبــان خــود تــاش کــرده اســت. امــام حســین)ع( در ســفارش خــود بــه بــرادرش محمد‌بن‌حنفیــه، هــدف 
از قیــام خــود را چنیــن بیــان می‌کنــد، مــن بــراى سركــى و عــداوت و فســاد كــردن و ظلــم نمــودن از مدینــه 
خــارج نشــدم، بلكــه جــز ایــن نیســت كــه مــن به‌منظــور ایجــاد صلــح و ســازش در میــان امــت جــدم خــارج 
ــق ســیره‌ی جــدم رســول خــدا و  ــم و مطاب ــى از منكــر کن ــن در نظــر دارم امربه‌معــروف و نه ــدم. م گردی
پــدرم ع‌لىبن‌ابی‌طالــب)ع( رفتــار نمایــم. كــى كــه مــرا بــرای اینكــه حــق می‌گویــم، قبــول كنــد، او بــه ‌حــق 
ســزاوارتر اســت. امــام عــى)ع(  )خطــاب بــه مــردى کــه در جنــگ صفیــن بــه آن حــرت گفــت: تــو بــه عــراق 
ــو از روى خیرخواهــى و  ــن ســخن ت ــه ای ــم ک ــم( فرمــود: می‌دان ــه شــاممان برمی‌گردی ــا ب خــود برگــرد و م
دلســوزى اســت... خداونــد تبارک‌وتعالــی راضى نمی‌شــود کــه در زمیــن نافرمــانى شــود و دوســتان او خامــوش 
ــان‌تر از  ــدن را آس ــن جنگی ــن، م ــد؛ بنابرای ــر نکنن ــى از منک ــروف و نه ــد و امربه‌مع بنشــینند و دم برنیاورن
کنــد و زنجیرهــاى دوزخ یافتــم. اگــر کســی دســت رد بــر ســینه‌ی مــن بگــذارد، مــن صــر می‌کنــم تــا خــدا 
كــه بهتریــن حکــم کننــدگان اســت، میــان مــن و او داورى نمایــد‏ )نصربن‌مزاحــم، ۱۳۶۳، ص ؛ ‫‬474مجلســی، 

۱۴۰۳، ج 44، ص 330(.
مــواردی کــه در اینجــا، امــام حســین)ع( از آن بــرای تحریــک عواطــف اســتفاده کــرده اســت؛ عبارت‌انــد از: 
توجــه مخاطــب بــه ســیره‌ی پیامــر)ص( و امــام علــی)ع(. ازآنجاکــه پیامــر و امــام علــی بــرای مــردم از جایــگاه 
والایــی برخوردارنــد و نیــز الگویــی بــرای مــردم هســتند؛ ازایــن‌رو،ف امــام حســین)ع( از آنــان نــام برده اســت. 

توجــه بــه عذاب‌هــای آخــرت و دوزخ نیــز موجــب می‌شــود کــه عواطــف مخاطــب تحریــک گــردد.
ــةُ بِــراعٍ مِثـْـلِ یزَیــدَ«‏ )ابن‌اعثــم کوفــی، بی‌تــا، ج 5، ص 15(؛  مَّ امــام حســین)ع( می‌فرماینــد: »قـَـدْ بلُِیَــتِ الْأُْ
نیْــا مَلجَْــأً  همچنیــن در جــای دیگــر خطــاب بــه بــرادرش محمــد حنفیــه فرمــود: »وَاللَّــهِ لـَـوْ لـَـمْ یكَُــنْ فــی الدُّ
ــک  ــرای تحری ــام حســین)ع( ب ــز ام ــا نی ــةَ«‏‌ )هــان، ص 21(. در اینج ــت‏ُ یزَیدَ‌بن‌مُعاوِیَ ــا بایعَْ ــأوْىً، لَ وَ لا مَ
عواطــف مخاطبــان خــود، بــه ســیره‌ی پیامــر)ص( اشــاره کــرده اســت. ایــن را در پاســخ مــروان در مدینــه فرمود 
كــه از آن حــرت مى‌خواســت تــا بــا یزیــد بیعــت كنــد. همیــن عبــارت مختــر دربــاره‌ی یزیــد کافــی اســت 
تــا هویــت واقعــی یزیــد را بــرای مــا به‌طــور کامــل بیــان کنــد؛ زیــرا تــا فســاد و تبهــکاری یــک فــرد بــه حــد 
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نهایــت نرســد، مورخــان به‌آســانی دربــاره‌ی او این‌گونــه قضــاوت نمی‌کننــد. یزیــد نماینــده‌ی واقعــی شــیوه‌ی 
ــان در پیــش از اســام را تداعــی می‌کــرد. او بهــره‌ای از اســام نداشــت و در معــرض  زندگــی معمــول جوان
ــام شراب می‌خــورد  ــه در ملأع ــود ک ــه‌ای در اســام ب ــن خلیف ــرار داشــت. وی اولی ــواع فســق و فجــور ق ان
ــکاری  ــگ‌های ش ــا و س ــا میمون‌ه ــی ب ــی و سرگرم ــی و آوازخوان ــه خوش‌گذران ــود را ب ــات خ ــر اوق و بیش
می‌گذرانــد‏ )یعقوبــی، بی‌تــا، ص 194-177(. او بــه اشراف‌زادگان عــرب عهــد جاهلــی بیشــر شــباهت داشــت 

تــا بــه خلیفــه‌ی مســلمانان‏ )بــاذری، بی‌تــا، ص 299(.
در حدیــث، دیگــری امــام حســین)ع( از قــول پیامــر)ص( می‌فرماینــد: »إنَِّ البَْخِیــلَ مَــنْ ذكُـِـرتُْ عِنْــدَهُ، فلَـَـمْ 
«‏ )ابن‌ابی‌شــیبه، بی‌تــا، ج 2، ص ؛ ‫‬292ابن‌حنبــل، ۱۴۲۰، ج3 ، ص 258(. بخُْــل بــه معنــی امســاك  یصَُــلِّ عَلَــیَّ
و نگه‌داشــن و حبــس كــردن امــوالى اســت كــه حــق نیســت نگــه ‌داشــته شــود. نقطــه‌ی مقابــل ایــن حالــت، 
جــود و بخشــندگى اســت )راغــب اصفهانــی، ۱۴۱۲، ص 109(. مصطفــوی می‌نویســد کــه بخــل یعنــی آرزو 
کــردن اینکــه بــه هیچ‌کــس به‌جــز خــودش چیــزی داده نشــود‏ )مصطفــوی، ۱۳۸۰، ج 1، ص 225(. در ایــن 
حدیــث، فــرد بخیــل از درود فرســتادن بــر پیامــر)ص( نهــی شــده اســت و از ایــن طریــق، بــا تحریــک عواطــف 
افــراد ســعی شــده اســت رذیلــه‌ی اخلافــی بخــل از آنــان دور شــود؛ زیــرا درود فرســتادن بــر پیامبر)ص( ســفارش 
قــرآن اســت. خداونــد می‌فرمایــد: »إنَِّ اللَّــهَ وَ مَلائكَِتـَـهُ یصَُلُّــونَ عَــىَ النَّبِــیِّ یــا أیَُّهَــا الَّذیــنَ آمَنُــوا صَلُّــوا عَلیَْــهِ 
وَ سَــلِّمُوا تسَْــلیماً« )احــزاب: 56(. در اینجــا به‌صــورت غیرمســتقیم، پیامــر)ص( فرمــوده اســت کــه فــرد بخیــل 

در زمــره‌ی مؤمنــان نیســت کــه بخواهــد بــر او درود بفرســتد.

شیوه‌ی توبیخی
در برابـر شـیوه‌ی تشـویق و ترغیـب، شـیوه‌ی توبیخـی قـرار دارد. هنگامی‌کـه فـردی از روی عمـد و یـا 
دشـمنی منکـری انجـام دهـد، باید او را توبیخ کرد. امام حسـین)ع( از این شـیوه‌ی عملـی امربه‌معروف و نهی 
از منکـر اسـتفاده کرده‌انـد. ایشـان در كربلا خطاب بـه اصحاب خویش فرمـود: »الا تـَروَْن‏َ الََى‏ الحَْـق‏ِ لا یعُْمَلُ‏ 
بِـه‏ِ، وَ الََى البْاطِـلِ لا یتُنَاهـى‏ عَنْـهُ، لیَِرغَْـبَ المُْؤمِْـنُ فِـی لقِـاءِ رَبه‌حقاً حَقّـاً«‏ )طبری، ۱۴۰۷، ج 4، ص 305(. در 
ایـن حدیـث، امام حسـین)ع( بـا عبارت »ألا تـرون؛ آیا نمی‌بینید«، مخاطـب خود را به‌نوعی توبیخ کرده اسـت؛ 

زیـرا بـه ‌حـق عمـل نمی‌شـد و از باطل نهـی نمی‌کردنـد. درواقع، اسـتفهام در اینجـا، برای توبیخ اسـت.
شــناخت حــق و باطــل كــه هــان شــناخت واقعیت‌هــا از پندارهــا اســت، گاهــى بــراى انســان چنــان 
مشــكل و پیچیــده مى‏شــود كــه حتــاً بایــد سراغ نشــانه رفــت و از نشــانه‏ها، حقایــق را از اوهــام و حــق 
را از باطــل شــناخت. حــق همیشــه مفیــد و ســودمند اســت؛ همچــون آب زلال كــه مایــه‌ی حیــات و زندگــى 
اســت؛ امــا باطــل بى‏فایــده و بیهــوده اســت. باطــل همــواره مســتكبر، بالانشــین، پرسروصــدا، پــر قال‌وغوغــا 
و توخــالى و بى‏محتــوا اســت؛ امــا حــق متواضــع، کــم سروصــدا، اهــل عمــل و پرمحتــوا و ســنگین‌وزن اســت‏. 
حــق همیشــه متــى بــه نفــس اســت؛ امــا باطــل از آبــروى حــق مــدد مى‏گیــرد و ســعى مى‏كنــد خــود را بــه 
لبــاس او درآورد و از حیثیــت او اســتفاده كنــد؛ بنابرایــن،ف حتــى فــروغ زودگــذر باطــل و آبــروى و حیثیــت 
موقــت او بــه بركــت حــق اســت؛ امــا حــق همه‌جــا متــى بــه خویشــن اســت و آبــرو و اثــر خویــش‏ )مــکارم 

شــیرازی، ۱۳۷۴، ج 10، ص 167(.
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نتیجه‌گیری
مقالــه‌ی حــاضر بــه شــیوه‌ی تربیــت اخلاقــی روایــات امــام حســین)ع( در منابــع اهــل ســنت در بحــث 
امربه‌معــروف و نهــی از منکــر پرداختــه اســت. یافته‌هــای تحقیــق نشــان می‌دهــد کــه امــام حســین)ع( تــا 
پیــش از قیــام عاشــورا، بیشــر روی ترویــج ســنت و احادیــث پیامــر)ص( متمرکــز بوده‌انــد و از ایــن رهگــذر 
ــج  ــین)ع( در تروی ــام حس ــیوه‌های ام ــد. ش ــه پرداخته‌ان ــر در جامع ــری از منک ــروف و جلوگی ــر مع ــه ن ب
معــروف و جلوگیــری از منکــر در جامعــه‌ی خــود متعــدد و گوناگــون بــوده اســت. شــیوه‌ی وضــع قانــون از 
مهم‌تریــن ایــن شــیوه‌ها اســت. در ایــن حــوزه، امــام حســین)ع( بــه نــر احادیثــی از پیامــر)ص( می‌پردازنــد 
ــا، قســم نخــوردن  ــا، زن ــا رب ــه ب ــد. مســائلی همچــون مقابل ــون به‌شــار می‌آی ــوان قان ــی به‌عن ــه به‌نوع ک
بــه پــدران و طاغوت‌هــا، شــورش نکــردن در جامعــه و... پــس از شــیوه‌ی وضــع قانــون اســت. ایشــان بــر 
اجــرای صحیــح قانــون نیــز نظــارت داشــتند تــا از ایــن طریــق، معــروف در جامعــه گســرش یابــد و منکــر کم 
شــود. ازجملــه شــیوه‌های دیگــری کــه امــام حســین)ع( در مســئله‌ی امربه‌معــروف و نهــی از منکــر اســتفاده 
کــرده اســت، شــیوه‌ی تشــویق و ترغیــب، شــیوه‌ی تبشــیر و انــذار، شــیوه‌ی نصیحــت و خیرخواهــی، شــیوه‌ی 
تحریــک عواطــف و شــیوه‌ی توبیخــی بــوده اســت. امــام حســین)ع( بــا ایــن شــیوه بــه ترویــج معروف‌هایــی 
همچــون مبــارزه بــا ظلــم، دیــن‌دار بــودن و دنیاگــرا نبــودن، شناســاندن وظیفــه‌ی خلیفــه‌ی مســلمان، حق‌گرا 

ــد. ــودن و دوری از باطــل، دوری از شرب خمــر، دوری از سرقــت و... پرداخته‌ان ب
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منابع
‏‫آملـــی، حیدر‌بن‌علـــی؛  تفســـیر المحیـــط الأعظـــم و البحـــر الخضـــم فـــی تأویـــل کتـــاب اللـــه العزیـــز المحکـــم؛  •

ــا.‬ ــور، بی‌تـ ــم: نورعلی‌نـ ــدج ۱–7، قـ لـ

ــرت  • ــی حـ ــه‌ی عمومـ ــم: کتابخانـ ــدج ۱–20، قـ ــة؛ لـ ــه؛ شرح نهج‌البلاغـ ــد، عبدالحمید‌بن‌هبه‌اللـ ‏‫ابن‌ابی‌الحدیـ

آیت‌اللـــه العظمـــی مرعشـــی نجفـــی)ره(، ۱۴۰۴ ق.

ــاض:  • ــوت؛ ریـ ــف الحـ ــال یوسـ ــق: كـ ــیبة؛ تحقیـ ــف ابن‌أبی‌شـ ــد؛ مُصنـ ــر عبدالله‌بن‌محمـ ــیبه، أبوبكـ ‏‫ابن‌ابی‌شـ

ـــد، ۱۴۰۹ ق.‬ ـــة الرش مكتب

ـــم:  • ـــاپ دوم، ق ـــد ج ۱–4، چ ـــاری؛ جل ـــر غف ـــق: علی‌اک ـــه؛ تحقی ـــره الفقی ـــن لایح ـــی؛ م ـــه، محمد‌بن‌عل ‏‫ابن‌بابوی

ـــم، ۱۴۱۳ ق‏.‬ ـــه ق ـــه جامعـــه مدرســـین حـــوزه علمی ـــر انتشـــارات اســـامى وابســـته ب دف

‏‫ابن‌حزم، علی‌بن‌احمد؛ المحلى بالآثار؛ بیروت: دار الفکر، بی‌تا.‬ •

ــا:  • ــة، بی‌جـ ــة الثانیـ ــؤوط؛ الطبعـ ــعیب الارنـ ــق: شـ ــغ تحقیـ ــام احمد‌بن‌حنبلـ ــند الامـ ــد؛ مسـ ــل، احمـ ‏‫ابن‌حنبـ

ــالة، ۱۴۲۰ ق. ــه الرسـ مؤسسـ

‏‫ابن‌درید، محمد‌بن‌حسن؛ جمهرة اللغةغ جلد ج ۱–3، بیروت: دار العلم للملایین، بی‌تا.‬ •

ــد  • ــق: محمـ ــك؛ تحقیـ ــواب ذلـ ــل الأعـــال و ثـ ــی فضائـ ــن ‌عثـــان؛ الترغیـــب فـ ــن‌ أحمد‌بـ ــاهین، عمر‌بـ ‏‫ابن‌شـ

حســـن إســـاعیل؛ بیـــروت: دار الکتـــب العلمیـــة، ۱۴۲۴ ق.‬

‏‫ابن‌شـــهاب قضاعـــی، محمد‌بـــن‌ ســـامة‌بن ‌جعفـــر؛ مســـند الشـــهاب؛ تحقیـــق: حمدی‌بن‌عبدالمجیـــد الســـلفی؛  •

ـــروت: مؤسســـه الرســـالة، ۱۴۰۷ ق.‬ چـــاپ دوم. بی

‏‫ابن‌عساکر، علی‌بن‌حسن؛ تاریخ مدینة دمشق؛ بیروت- لبنان: دار الفکر، بی‌تا.‬ •

‏‫ابن‌فـــارس، احمد‌بن‌فـــارس؛ معجـــم مقاییـــس اللغـــة؛ جلـــد ج ۱–6، قـــم: مرکـــز النـــر التابـــع لمکتـــب الإعـــام  •

ـــامی، ۱۴۰۴ ق.‬ الإس

‏‫ابن‌قتیبه، عبدالله‌بن‌مسلم؛ تأویل مشکل القرآن؛ جلد ج 1، بیروت: دار الکتب العلمیة، بی‌تا.‬ •

‏‫ابن‌اعثم کوفی، محمد‌بن‌علی؛ الفتوح؛ بیروت: دار الأضواء، بی‌تا.‬ •

‏‫ابوداود، سلیمان‌بن‌اشعث؛ سنن ابی‌داود؛ بیروت: المکتبة العصریة، بی‌تا. •

‏‫اخطب خوارزم، موفق‌بن‌احمد؛ مقتل الحسین علیه‌السلام؛ قم: أنوار الهدی، ۱۴۲۳ ق.‬ •

‏‫انصاریان، حسین؛ تفسیر حکیم؛ جلد ج ۱–9، قم: دار العرفان، بی‌تا.‬  •

بخاری، محمد؛ الجامع المسند الصحیح؛ قاهره. •

‏‫بلاذری، احمد‌بن‌یحیی؛ فتوح البلدان؛ بیروت: دار و مکتبة الهلال، بی‌تا.‬ •

‏‫بلاغی، محمدجواد؛ آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن؛ جلدج ۱–2، قم: بنیاد بعثت.‬ •

ترمذی، ابوعیسی، محمد؛، الجامع الصحیح؛، قاهره:، مصر )۱۴۲۰ ق(.  •

‏‫جمعی از نویسندگان؛  تعالیم قرآنی؛ ج ۱–6. تهران: نمایندگی ولی فقیه در سپاه، )۱۳۸۳ ش(..‬ •

‏‫جمعـــی از نویســـندگان؛ هدایـــت در قـــرآن؛ ج ۱–1، قـــم: ســـپاه پاســـداران انقـــاب اســـامی، ســـتاد نمایندگـــی ولـــی  •

فقیـــه، )بی‌تـــا(..‬

ـــروت: دار  • ـــة؛ ج ۱–8، بی ـــق الخفی ـــن للدقای ـــح و تفســـیر الجلالی ـــة؛ توضی ـــل، ســـلیمان‌بن‌عمر؛ الفتوحـــات الإلهی ‏‫جم
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ـــا(..‬ ـــة، )بی‌ت ـــب العلمی الکت

‏‫جوادی آملی، عبدالله؛ مبادی اخلاق در قرآن؛ ویراسته‌ی حسین شفیعی؛ قم: اسرا، )۱۳۸۸ ش(.. •

‏‫جوهـــری، اســـاعیل‌بن‌حماد؛ الصحـــاح: تـــاج اللغـــة و صحـــاح العربیـــة؛ ج ۱–6، بیـــروت: دار العلـــم للملاییـــن،  •

)۱۴۰۷ ق(..‬

‏‫حسینی طهرانی، محمدحسین؛  نور ملکوت قرآن؛ ج ۱–4، مشهد: علامه طباطبایی، )۱۴۲۷ ق(..‬ •

‏‫حســـینی قریمـــی کفـــوی؛، ایوب‌بن‌موســـی؛  الكلیـــات معجـــم فـــی المصطلحـــات و الفـــروق اللغویـــة؛ بیـــروت:  •

ـــالة، )۱۴۰۳ ق(..‬ ـــه الرس مؤسس

‏‫حفنی، عبدالمنعم؛ موسوعه القرآن العظیم؛ ج ۱–2، قاهره: مکتبة مدبولی، )بی‌تا(..‬ •

‏‫حقی، اسماعیل‌بن‌مصطفی؛ تفسیر روح البیان؛ ج ۱–10، بیروت: دار الفکر، )بی‌تا(..‬ •

‏‫خـــازن، علی‌بن‌محمـــد؛ تفســـیر الخـــازن المســـمی لبـــاب التأویـــل فـــی معانـــی التنزیـــل؛ ج ۱–4، بیـــروت: دار  •

الکتـــب العلمیـــة، )بی‌تـــا(..‬

ــابه فـــی الرســـم؛ تحقیـــق: سُـــكینة  • ‏‫خطیـــب بغـــدادی، أحمد‌بـــن‌ علی‌بـــن‌ ثابت‌بـــن‌ أحمـــد؛  تلخیـــص المتشـ

الشـــهابی؛ دمشـــق: طـــاس للدراســـات و الترجمـــة والنـــر، )۱۹۸۵ م(..‬

ـــرآن‌؛ ترجمـــه‌ی محمدصـــادق نجمـــی و هاشـــم هاشـــم‌زاده  • ـــی ق ـــوم و مســـائل کل ـــان در عل ـــی‌، ابوالقاســـم‌؛ بی ‏‫خوئ

ـــر اســـامی، )۱۳۶۲ ش(.‌.‬ ـــع ذخائ ـــم‌: مجم هریســـی‌؛ ق

‏‫دیلمـــی، احمـــد؛ آذربایجانـــی، مســـعود؛  اخـــاق اســـامی؛ ‏‫قـــم‬: ‏‫نهـــاد نمایندگـــی مقـــام معظـــم رهـــری در  •

دانشـــگاه‌ها، دفـــر نـــر معـــارف، )۱۳۸۴ ش(..‬

ــان داودی؛ ،  • ــوان عدنـ ــته‌ی صفـ ــرآن؛ ویراسـ ــب القـ ــی غریـ ــردات فـ ــین‌بن‌محمد؛ المفـ ــی، حسـ ــب اصفهانـ ‏‫راغـ

بیـــروت: دارالعلـــم الـــدار الشـــامیه، )۱۴۱۲ ق(..‬

‏‫زحیلی، وهبه؛  تفسیر الوسیط )زحیلی(؛ ج ۱–3، بیروت: دار الفکر المعاصر، )بی‌تا(..‬ •

‏‏‫‫سروش، محمـــد؛  امربه‌معـــروف و نهـــی از منکـــر در قـــرآن؛ ج ۱، تهـــران: ســـپاه پاســـداران انقـــاب اســـامی،  •

ــا(..‬ ــی، )بی‌تـ ــی سیاسـ ــای عقیدتـ ــه، اداره آموزش‌هـ ــی فقیـ ــی ولـ نمایندگـ

ـــة،  • ـــة النهضـــة العربی ـــروت: مکتب ـــان؛ ج 1، بی ـــم الرحمـــن فـــی تفیـــر کلام المن ‏‫ســـعدی، عبدالرحمـــن؛ ‏تیســـیر الکری

)بی‌تـــا(..‬

‏‫شـــجری جرجانـــی، یحیی‌بن‌حســـین؛ ترتیـــب الأمالـــی الخمیســـیة للشـــجری؛ بیـــروت: دار الکتـــب العلمیـــة، )‬  •

ق(.  ۱۴۲۲(

‏‫شریف رضی، محمد‌بن‌حسین؛ نهج البلاغه؛ قم: هجرت، )۱۴۱۴ قق(..‬ •

‏‫طباطبایـــی، محمدحســـین؛ المیـــزان فـــی تفســـیر القـــرآن؛ ج ۱–20، قـــم: دفـــر انتشـــارات اســـامی جامعـــه مدرســـین  •

حـــوزه علمیـــه قـــم، )۱۴۱۷ ق(..‬

‏‫طبرانی، أبوالقاسم سلیمان‌بن‌أحمد؛ المعجم الکبیر؛ بی‌جا: دار إحیاء التراث العرب، )۱۹۸۳ م(. .‬ •

‏‫طبرانی، سلیمان‌بن‌احمد؛  المعجم الاوسط؛ قاهره: دار الحرمین، )بی ‌تا(..‬ •

‏‫طبری، محمد‌بن‌جریر؛ تاریخ الرسل و الملوك؛ بیروت: دار الکتب العلمیة، )۱۴۰۷(. ق.‬ •

ـــی،  • ـــران‌: خوارزم ـــدری؛ ته ـــوی و علیرضـــا حی ـــی مین ـــح مجتب ـــاصری؛ تصحی ـــن؛ اخـــاق ن ‏‫طوســـی، خواجـــه نصیرالدی
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)۱۳۵۶ ش(..

‏‫فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد؛ کتاب العین؛ ج ۱–9؛ چاپ دوم، قم: هجرت، )۱۴۰۹ ق(..‬ •

‏‫قاسمی، جمال‎الدین؛ محاسن التأویل؛ ج ۱–9، بیروت: دار الکتب العلمیة، )۱۴۱۸ ق(..‬ •

‏‫قرائتی‌، محسن‌؛  تفسیر نور؛ ویراست 2، ‏‫تهران‬: ‏‫: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، )۱۳۸۷ ش(.‌‬.‬ •

ـــراث  • ـــاء ال ـــار الائمـــه الاطهـــار؛ چـــاپ دوم، بیـــروت: دار إحی ـــدرر اخب ـــوار الجامعـــه ل ‏‫مجلســـی، محمدباقـــر؛  بحارالأن

العربـــی، )۱۴۰۳ ق(..‬

‏‫مروزی، ابوعبدالله؛ تعظیم قدر الصلاة؛ مدینه: مکتبة الدار، )۱۴۰۶ ق(..‬ •

‏‫مصطفـــوی، حســـن؛  التحقیـــق فـــی کلـــات القـــرآن الکریـــم؛ ج ۱–14، ، تهـــران: مرکـــز نـــر آثـــار علامـــه مصطفـــوی،  •

)۱۳۸۰ ش(..‬

‏‫معمر‌بن‌راشد؛ الجامع؛ پاکستان، صبیروت: المجلس العلمی، ص صتوزیع المکتب الاسلامی، )۱۴۰۳ ق(..‬ •

‏‫مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ ج ۱–28، ، تهران: دار الکتب الإسلامیة، )۱۳۷۴ ش(. ‏.‬ •

‏‫منـــاوی، محمـــد عبدالـــرؤوف؛ التوقیـــف عـــى مهـــات التعاریـــف؛ بیـــروت، صدمشـــق: دار الفکـــر المعـــاصر، صـــدار  •

الفکـــر، )۱۴۱۰ ق(..‬

‏‫موسوی تبریزی، محسن؛ تقوی و اخلاق قرآنی؛ ج 1، قم: نورعلی‌نور، )۱۳۸۸ ق(..‬ •

ـــی  • ـــی مرعش ـــه العظم ـــرت آیت‌الل ـــی ح ـــه عموم ـــم: کتابخان ـــاپ دوم، ق ـــن؛ ج 1، چ ـــة صفی ـــم؛ وقع ‏‫ن‌صربن‌مزاح

نجفـــی)ره(، )۱۳۶۳ ش(..‬

ـــروی  • ـــید ك ـــق: س ـــی؛ تحقی ـــى الموصل ـــی یع ـــد أب ـــی زوائ ـــی ف ـــد العل ـــر؛ المقص ـــن علی‌بن‌أبی‌بك ـــی، نورالدی ‏‫هیثم

ـــا(..‬ ـــة، )بـــی ‌ت حســـن؛ بیـــروت: دار الکتـــب العلمی

‏‫یعقوبی، احمد‌بن‌ابی‌یعقوب؛  تاریخ یعقوبی؛ بیروت: دار صادر، )بی‌ تا(..‬ •


